
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

بازنده بودند زیرا قرار اظهارات سیگارهشتادالی نود فیصدد 
منازعات بین افراد به اسلوب عنعنوی ومذهبی دردهات وقصدبدات 
شان عمدتاًتحت نظارت ریش سفیدان محل حل وفصل میدگدردیدد 

ریشسفیدان خیرخواه قریه جات قریه به قریه می رفتند وعساکر ۰
این یک عمل مؤثدر  ۰راتشویق میکردند که ازجنگ دست بردارند

 ۰ثابت گردید
د اکثر کسانیکه معاشخور امریدکدا بدودندد و وعدده -12

سپردندکه برضد طالبان بجنگند باشندگان دهات وقریه جات بودند 
که آرزو داشتنددوباره نزد والدین بده مسداکدن خدودبدرگدردندد 
ولهذاتمایل نداشتند راہ بازگشت را درمقابل خود بدرای هدمدیدش 

آنهامیخواستند که هم لعل بدست آید و هم دل یدار ۰مسدود سازند
ایشان اکثراً دو دله بودند و با امریکاییهاصدفیصد وفاداری  ۰نرنجد

 ۰و با طالبان صد فیصدعداوت نداشتند
ددد شددیددش آمدددهددای نددیددرانسددان مددنددشدداندد  بددعدد  11

عساکرامریکاباعث انزجار افغان های مردم دوست میدگدردیددکده 
بعنوان مدثدال  ۰آنهارا وادارمیساخت تابرعلیه امریکاییان عمل کنند

در خان آباد عساکر امریکادرخانه ها به بهانه تلاشی مدردان را از 
زنان جدا ودور میساختند ومتعاقباً بالای زنان تجاوز جدندسدی مدی 

خون مردم بانیرت افغان بالاخرہ بجوش می آمد وهرگاه  ۰کردند
فرصت را ننیمت می دیدند برعلیه قشون خارجی آستیدن بدرمدی 

در بع  موارد فعل  اجنبی مدقددسدات ۰زدند و تخریب می کردند
دینی را توهین کرده به قرآنکریم اهانت می ورزیدند وبعضادًیدہ 

چنین اعمال  ۰شدہ که بالای اجسادکشته شدگان شیشاب هم کردند
جاهلان  و وحشیان  امریکاییها احساسات افغانهاراجریدحده دارمدی 
ساخت و ایشان گناه را در زمینه بیشتربه دولت افغانستان نسبت می 

یدکدی ۰دادند که درمقابل چنین ناهنجاریهامسکوت مدانددہ بدود
ازملحوظاتی که حکومت ننی احمدزی را دربین عدوام مدحدروم 

 ۰محبوبیت ساخت همین بود
د خارجیان چندین بلیون دالر بمصرف رسانیدند تا نظدام 1۲

دیموکراسی را در افغانستان شیاده کنند و اماثابت شدکه کدانددیدد 
هاهمواره دست به تقلب دراز می کردند وعوام الناس رنبتدی بده 
دموکراسی نشان نمیدادند وبه یک سیستدم مدلدول الدفدوایدفدی 
علاقمند بودند نه به یک دولت مرکزی متکی بده اصدول مدردم 

 ۰سالاری که برشایه های تقلب وساخته کاری استوار باشد
د بکارانداختن اناث افغانی دربع  مشداندل وجداهدای 1۲

نامناسب ذریعه خارجیان بعضاً با رسوم و عنعنات افغانی و اسلامدی 
در تضاد شنداشته میشد که سرانجام باعث انزجارافغان های محافظه 
کارگردیده وایشان تبلیغات ضد نربی هارا سدرمدی دادندد کده 

یکدی  ۰منجربه تحدیدآزادی استخدام خانم هاو دوشیزگان می شد
ازمشکلات دگر بانوان قلت یا فقدان امکانات برای نگهبانی اطفدال 
خورد سال شان بودکه مانع رفتن مادران به وظایف شان و آندهدم 
دور از منزل می گردید و در عین زمان باعث بروز نفاق بین زن و 

 ۰شوهر می شد
د دربسیاری مواردشول امریکادرجداهدایدی بدمدصدرف  12

)سدیدگدار  ۰میرسیدکه به هیچ وجه چاره سازو به دردخورنبدودندد
شصت شروژۀزیربنایی را بررسدی کدرد ودریدافدت 1۰12درسال 

فیصد تمام خدر  آن زیدر بدندا هدا  ۱2ملیون دالرمعادل ۴1۲که
درجاهایی بمصرف رسید که کاملاً مترول شددندد زیدرا بددرد 

  ۰نخوردند و خود بخود بمرو زمان متلاشی شدند 
وزارت دفاع امریکا  1۰۰۲به عنوان یک نمون  دگردرسال 

بدرای 111ملیون دالردرخرید طیدارات تدرانسدپدورتدی  2۲۱مبلغ
وزارت دفاع افغانستان مصرف کردکه سدی سدال قدبدل نسدبدت 
نبودشرزه بازنشسته شده بودند ولهذا بدعدد ازخدریددن آندهدابدرای 
افغانستان دگر چاره نبود جزاینکه آنهاراشرزه کرده بحدیدث آهدن 

ایدن ندوع اجدراآت  ۰دالر سودا کندندد ۲۰12۴مستعمل به مبلغ 
دلسوزی و صداقت امریکا را به افغانستان زیر سئوال قرار می داد.
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 یا رب توچنان کن که پریشان نشوم     محتاج برادران و خویشان نشوم

 بی منت خلق ، خود  مرا روزی ده      تا از در تـــو بر در ایشان نشوم

 حضرت ابوسعيد ابوالخير 

 رستم روشنگر

 توافق آشکارخاک فروشی طالبان
رسد که میان طالبان که خود را ندمدایدندده  چنین به نظر می

هدای  دانند و شاکستان اینگونه توافق شده کده ششدتدون ها می ششتون
شاکستان به شمال افغانستان منتقل شوند و شاکستان ندیدز تدا زمدان 
استقرار کامل آنان در شمال همکاری کند. یدعدندی شداکسدتدان در 
سرکوب اعتراضات مردم بومی شمال همکدار و بدازوی طدالدبدان 

 افغانستان باشد.
:اول،  از نظر حقوقی و اخلاقی این طرح سه ایراد جدی دارد

هدای  فروشی است. ششدتدون فروشی و وطن این توافق آشکارا خال
شاکستان اتباع یک کشور خارجی هستند و اسکدان دادن آندان در 
سرزمین افغانستان به شکل کتلوی و اجباری عمدلا مصدداق خدال 

فروشی و خیانت ملی است. دولت یک موسسه حقوقی است که بده  
نمایندگی از مردم و در حدود معین شده توسط مردم، حق اعدمدال 
صلاحیت دارد و فراتر از آن حق اعمال صلاحیت را ندارد. فراتر از 
آن، خیانت ملی است و ارتکاب آن، اسقاط حکومت بوسیله مدردم 

سدازد. حدتدی در  را به یک وجیبه ملی به آحاد ملدت مدبددل مدی
هدا، اتدبداع کشدورهدای  مدار ترین دولت ترین و حق دموکراتیک 

خارجی به صورت انفرادی، تحت یک قانون خاص کده اتدبداع را 
کند و اتباع با سپری شددن  ملزم به شذیرش قوانین کشور مقصد می

یک زمان مشخص)که کمترین آن ده سدال اسدت  حدق کسدب 
 آورند. شهروندی را به دست می

شدود،  های شاکستان داده مدی هایی که به ششتون دوم، ملکیت
املال دولت نه بلکه املال مردم است. با توجه به ساخت و بافدت 
قومی جامعه افغانستان، هر قوم در یک جغرافیای مشخص زنددگدی 

کند و اراضی مجاور و متصل به محل اسکان یک قوم، اراضدی  می
های ساکن در هر مدندفدقده،  شود. چون جمعیت همان قوم دانسته می

ای برای زراعت، برای توسعه شهری، برای محیط سبز  نیاز به اراضی
های شمال در واقع اسدتدمدلال  و...دارند. بنا استملال اجباری زمین

های چند قوم به قوم دیگر است که عمدل تدجداوزکدارانده و  زمین
ناصبانه است. این موضوع هم از نظر حقوقی مشکل دارد و هدم از 

 نظر اخلاقی.
ها بده  ها و ازبیک های تاجیکها، هزاره سوم، استملال ملکیت

شدود و  صورت طبیعی با واکنش و اعتراض مردم بومی مواجه مدی
بار  حکومت نیز برای سرکوب اعتراضات دست به سرکوب خشونت

 زند. این امر از نظر اخلاقی مصداق جنایت علیه بشریت است. می
اما جدا از نکات یاد شده، نکته مهم دیگر امکانات عملدی و 
تفبیق این شروژه خفرنال است. آیا ممکن است کده مدثدلا سدی 
میلیون ششتون)آمار تخمینی  را از شاکستان به صدورت کدامدل بده 

ها و طالبان چگدونده امدکدان  شمال افغانستان منتقل کرد؟ شاکستانی
 تفبیق این شروژه را سنجیده اند؟
های اخیر زیداد اسدت. طدالدبدان  به نظر من، اهمیت شرسش

گروهی نیست که مسایل اخلاقی و حقوقی را درنظر بگدیدرد. ایدن 
تدوان  گروه جاهلانه معتقد است که هرکاری را با میل تفدندگ مدی

انجام داد و حکومت مجاز است هرکاری انجام دهد و ندیدازی بده 
اجازه مردم ندارد. اعتراض و شکایت و داد و فریاد مردم ندیدز در 

رود. آنان در قساوت شهره آفاقند. آنان ندلامداندی  آنان نمی  گوش
 هستند که بخاطر قساوت شان سزاوار شغل جلادی دانسته شده اند.

 من معتقدم که این شروژه به سه دلیل عملی نیست:
مانند و  گر منفعل این شروژه نمی مردم شمال تا آخر نظاره-2

سرکوب و کشتار نیز نمی تواند به تمام و کمال مردم شمدال را از 
 شیگیری این موضوع منصرف بسازد.

ممکن تعدادی از ششتون های شاکستان نخواهندد کده بده -1
شمال افغانستان منتقل شوند. عقلای آنان میدانند که انتقال به شمدال 
افغانستان، انتقال به کشتارگاه است. کسی کمی عقل و شرف داشته 

 باشد، اجازه نمیدهد، قربانی یک طرح توطئه باشد .
خواهند کده ایدن  های افغانستان و طالبان نیز نمی ششتون-۲. 

 شروژه به صورت کامل یکفرفه شود. چون در این صورت، آنان 

 گلبرت، اریزونا                   شروفیسرداکتر ذبیح الله التزام 

  1)ا اسباب شکست جنگ بیست سالۀ امریک 
این مقاله بردلایل سیگاراتکاءکرده ورویددادهدای ذیدل 
راموجب ناکامی امریکا در افغانستان و بالاخیر سقوط حدکدومدت 

 ۰اشرف ننی تشخیص داده است
د نفاق وهمچشمی بین زورمندان افغانی که مربوط بده 2۲

ملیتهای مختلف بودند دربع  مواردعملیات امدریدکدارا خددشده 
اگرامریکا دریک منفقه کاربازسازی راگسترش می  ۰دارمیساخت

داد زورمندان مناطق وملیتهای مخالف رشک می بدردندد، کدیدنده 
توزی میکردند وحمای  شان را ازتدویر شروژه های امریکا تخفیف 

خیلی مشکل بود کده هدمده درهدمده مدوارد راضدی  ۰می دادند
وخوشنود و همکار صادق دولت کابل وآیساف باقی بمانند زیدرا 
انگیزه های شخصی و تعصبات قومی در زمیدنده از قدوت زیداد 

 ۰برخوردار بود
د مامورین دولت حتی درمناطق تحت کنترول دولدت 2۱

که بالای شروژه های بازسازی کار میگردندد تدرس داشدتدنددکده 
ازآنرو ایشدان  ۰حکومت مصؤنیت آنها را تأمین کردہ نمی تواند

شیش ازآنکه بکارشروع کنند اولتربه طالبان رجوع کرده قناعت و 
 ۰رضائیت آنهارا از راه تفمیع حاصل می نمودند

د دعوی و دنگله که بین باشندگان مناطق تحت کنترول 1۰
خارجیان بروز میکرد به سهولت ودرموقع و زمان حل وفصل شده 
نمیتوانست زیرا مدعی و مدعی علیه به طالبان رجوع مدیدکدردندد 
وترجیح میدادند که فیصله ها مفابق شریعدت اسدلامدی صدورت 

امریکامبلغ یک بلیون دالرمصرف  1۰22و 1۰۰۲بین سالهای۰گیرد
کردتانظام عدلی افغانستان راعصری بسازدولی طرزالعمل امریکایی 
برای افغانهاکاملاً نامأنوس و بیگانه بودوامریکاییان که قادر نبودند 
بااحکام شریعت رقابت کندندد ویدا بده آن مدخدالدفدت ورزندد 

 دراکثرموارد 
********** 

سودی نخواهند کرد. چه منفق دارد که میلیونها انسان را 
از یک کشور به کشور دیگر با تقبل خفرهای جدی جابجا کدرد، 
اگر هدف صرف جابجایی و خال بدل باشد؟ بدایدد یدک سدود 
بزرگتری وجود داشته باشد. این سود بزرگتر چیست؟ به نظر مدن، 

ها هم در شمال افغانستان اکدثدریدت  سودبزرگتر اینست که ششتون
 های خود در شاکستان را حفظ کنند. شوند و هم بتوانند زمین

در واقع ششتونها/طالبان بیشتر روی عملی نشدن این طدرح 
تمام ماندن این طرح، به نفع ششتونها است. به  . نیمه اند حساب کرده

احتمال زیاد بعد از یک مرحله جابجایی، ششتونهدا ایدن روندد را 
گدرا)مدثدل  های به اصفلاح ملدی کنند. یک عده ششتون متوقف می

کنند  کرزی و نبیل و...  وارد میدان شده و علیه طرح اعتراض می
کنند. این دلجویی بخاطری صدورت  و از نیر ششتونها دلجویی می

گیرد که از ششتونهای تازه منتقل شده به شمال محافظت شدود.  می
اعلام خواهند کرد که حالا کاری که شده شده، از ادامه کدار مدا 

جدویدی  کنیم و مردم شمال نیز نباید دست به انتدقدام جلوگیری می
 رسد. ها هوشمندانه به نظر می بزنند. این محاسبه ششتونیست

ای دارندد؟ مدن درایدن مدورد  ها چه محاسبه اماشاکستانی
ام بدرای  درحال فکرکردن هستم. جوابی که تا کنون فراهم کرده

هدا  شود کده شداکسدتداندی خودم نیز قناعت بخش نیست. باورم نمی
متوجه چال و نیرنگ ششتونها نباشند. جواب فعلی این اسدت کده 

. میخواهد از شر تی تی شی خود را  کند شاکستان عجالتا دفع شر می
برای مدتی خلاص کند. اگر دولت شاکستان تا این حدد تدندزیدل 
کرده باشد و احساس ناچاری کند که در این مورد خاص بخواهدد 

تدواندم. امدا  کلوخ را به آب بگذارد و عبور کند، این را گفته نمی
دانم. شاید محاسبه شاکستان این باشد که بعد  بیشتر از آن چیزی نمی

از ارسال بخشی از ششتونهای شمال شاکستان به شمال افغانستان، باقی 
مانده ششتونها را به شدت سرکوب و نابدود خدواهدد کدرد. ایدن 
محاسبه معقول به نظر نمیرسد. چون بازهم شاکستان درگیر جنگ و 

 بحران و... خواهد شد./)فیسبول نویسنده 

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

چرا؟ د چون مردم ما ، در کل و دانش آموخته های ما بده 
گونه ویژه، در رویای افسون زدگی افغانیسم قدرار دارندد. نددای 
اقبال لاهوری را باید تکرار کرد: از خواب گران خدواب گدران 

 خواب گران خیز !
همانفوری که گفتم، شارسی زبانان بلوغ فکری ندارند و از 
همین خاطر روشنگر نیستند. کانت در تعریدف روشدندگدری مدی 

 »عدم خروج انسان از نابالغی، به تقصیر خویشتن خویش«گوید: 

مدیددانسدت.  »نابالغی را ناتوانی انسان در گرفتن فهم خدویدش«و 
 اوشعارداد: درگرفتن فهم خویش آگاه باش!

حالا از این منظر اگر ما به شارسی تباران بنگریم، مگر چند 
تا دانش آموخته داریم که به بلوغ فکری رسیده و بده هدژمدوندی 

 هویتی و فرهنگی خود باور دارد.
کم نیستند کسانیکه به من گفته اند، چه ضروراسدت کده 
دشمنی ششتون و نیر ششتون را ایجادمیکنی؟ اینهانمیدانندکه بحث 

موضوع دشمنی نی، بلدکده یدک مسدألده  »حق تعیین سرنوشت«
اساسی ازبیعدالتی اجتماعی ماست، که درنبود قرار داداجتدمداعدی 

 شکل گرفته واکنون درد جانسوز آنرا نسل جوان مامی کشد.
 چه باید کرد؟

جنبش حق تعیین سرنوشت برای شارسی زبداندان از دیدد 
تاریخی راه برون رفت را به برگشت به تاریخ، زبان، فدرهدندگ و 
هویت شارسی خویش می داند. د اما نمی خواهد آنقدر به گذشدتده 

 بچسبد، که آینده را فراموش کند.
برای جنبش حق تعیین سرنوشت برای شارسی زبانان قدوم 
های جدا از هم تاجیک و هزاره وجود ندارد، هردو اقدوام شدارس 
شرقی اند که باید در کنار هم و با هم با سایر اقوام شدارسدی زبدان 
کار هویت سازی و ایجاد ملت شارس شرقی را زیدر یدک چدتدر 
بزرگ شارسی زبانان انجام دهند، تا در آینده بتوانند در سدرزمدیدن 
های داری شیشینه فرهنگ و زبانی حاکم بر سدرندوشدت خدویدش 

 شوند.
جنبش حق تعیین سرنوشت برای شارسی زبانان به آیدندده 
می نگرد و آینده نگر است. جنبش با حوصله مندی و گام به گدام 
می کوشد نشان بدهد که شارسی زبانان داری تاریخ، هویت و زبان 
مشترل بوده و از هژمونی تمدنی و فرهنگی شارسی برخورداراند 

 د مولفه آینده جهان نیز هویتی و تمدنی است!
ما می خواهیم که جایگاه شارسی زبانان در جدغدرافدیدای 

سال گذشته به کمک اسدتدعدمدار  2۲۰سرزمینی ما که در بیش از 
خارجی به اشغال افغان ها در آمده است آزاد شود، تا مردمان ما به 
حیث اقوام اکثریت بتوانند زبان قدرت، فرهندگ، جدغدرافدیدا و 

 قدرت خود را ایجاد نمایند.
این جغرافیا شامل مناطق شمال، شمالشرق، شمدالدغدرب و 
هزارستان بزرگ می شود. در دو سوم سرزمین ها در جغرافیای به 
نام افغانستان شارسی زبانان دارای اکثریت اند و نیازی ندیدسدت بده 
مناطقی مثل گردیز یا کندهار چشم داشت، که در تداریدخ هدا از 
بیهقی تا سفرنامه ابن بفوطه و یا منابع روسی و انگلیسدی بده ندام 

 استانهای افغان شهرت دارند.
در جغرافیای کوهستانی مرزبندی ها را نمی توان شدبدیده 

 اروشا به وجود آورد.
در سرزمین های مستعمره سابق، مرز ها هیچدگداه مشدابده 
دولت های شسا فئودالی نبوده است.نظام های فئدودالدی هدمدیدشده 
قانونمدار بوده اند که مالکیت را به رسمیت می شناختند. امدا در 
جوامع استبدادی مالکیت ها هیچگاه مصئونیت حقوقی و قداندوندی 
نداشته وهرمستبد فراقانونی و فرستاده آسمانی می توانست یدک 
زمیندار یا حتی یک قوم را نابود و مال و جایداد آن را بده یدک 
شخص یا گروهی از بی نام ها بدهد د مگر برنامه ناقلان هم اکندون 

 در همین چوکات بی قانون صورت نمی گیرد؟
بنابراین لازم است تا شرسش چه باید کرد را بدر مدحدور 
بدیل جدید نگریست، که جنبش ما مفرح کرده است یعندی حدق 
تعیین سرنوشت هر فرد شارسی زبان، هر باهمستان شارسی زباندی و 
تمام جغرافیای آن درمدفدابدقدت بدا مدندشدور سدازمدان مدلدل 
 متحدوتاییدکنفرانس کشورهای اسلامی بحیث حق طبیعی انسانها.

باید برای آن تا مرز جدایی و ایجاد دولت شارسی تدبداران 
در همبستگی با متحد تاریخی آن یعنی ترل زبانان مبارزه اندجدام 

 داد.
جنبش حق تعیین سرنوشت برای شارسی زبانان در آیدندده 
نزدیک کنگره خویش را با تصویب برنامه و اساسنامه دایدر مدی 
کند و به حیث یک جریان سیاسی بدرندامده مدحدوربده اشدتدرال 
شخصیتهای زن ومردکاملا جوان عرض وجود مدی ندمدایدد.ایدن 
جنبش، ساختارمند و سیاسی دارای دید راهبردی، آینده نگرانه و 
برنامه روشن سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی برای نسل های 
آینده خواهد بود که در گام نخست مبارزه مدنی را با ابزار هدای 
مدرن به شیش می برد.خودسازی و خودآگاهی را تبلیغ می کند تا 
زبان شارسی و فرهنگ شارسی رابه ابزارقدرت برای شارسی زبداندان 

 مبدل سازد!/

 فیاض بهرمان نجیمی

 ما پارسی زبانان چه باید بکنیم؟
خیلی انتظار داشتم تا ببینم شاسخ هموندان به شرسش من چه 
خواهد بود؟ آیا نگاهی به آینده دارند یا مثل همیشه تصلب ذهدن  
به گذشته چسبیده و فکر آینده نگرانه و برنامه مدحدور نددارندد. 
متاسفانه بخش زیاد از شاسخ دهندگان در مسیر نوشتند که بیداندگدر 

 وضعیت کلی اسفبار شارسی زبانان است!
وقتی شارسی زبان می گویم حرف اصلدی مدن مدتدوجده 
تاجیک ها و هزاره ها می باشد. اینها حتی در برابر زبدان مدادری 
شان بی تفاوت اند و آن را درست بلد نیستند. به سرنوشت شان بی 
تفاوت اند و دردمندانه شرسش چه باید بکنیم تا سفح خیلی شایدیدن 

چون شارسی زبانان همدچدو  -فرار یا دیسکو تقلیل می دهند.چرا؟ 
اقوام مستقل دارای هویت و زبان، توانایی اندیشیدن را از دسدت 
رفته اند. نظریه های رهنما و رهایی بخش فراگیر در بدیدن آندهدا 
مفقود است.اگر فردوسی نبود، زبان عربی هویت ما را نابود مدی 

 ساخت و اگر ایران نبود زبان شارسی ما نابود می شد.
هیچ شارسی زبان درباره تاریخ اش از باختر قدیم تا عصدر 
سامانیان آگاهی دقیق ندارد. از نقش بزرگ شارسی زبانان بلدخ در 
احیای زبان و فرهنگ شارسی بی خبر است. فردوسی را در حدد 
رستم و سهراب شنیده است ولی فکر وی را به حیث یک مانیفست 
ماندگار نمی داند و از ورای آن آینده خویش را ترسیم کرده نمی 
تواند.در نبود آگاهی هویتی و زبانی، شارادایم به شا ایستادن و راه 
رفتن ایجاد نمی شود.نیل به اندیشه سیاسی بدون آگاهی فرهنگی و 
تمدنی ممکن نیست. چسپیدن به ادبیات وآنهاعرفانی روح مدبدارزه 
رادرشارسی زبانان کشته است د بعد از فردوسدی عدرفدان آمدد و 

 آسودگی و بیهودگی!
شارسی زبانان در جغرافیای به نام افغانستان مشکدل بدلدوغ 
فکری از نظر کانت دارند که مفابق علامه اقبال یا اندیشه ندارند و 
یا هم نیم بند است. از همین رو به قیم و حامی ندیداز دارندد. مدی 
خواهند تا دیگران بیایند برایشان رهنما شوند و یا بیاندیشند د عوام 
نا آگاه به ملا رو میآورد و عوام آگاه به رهبران خدود خدواندده. 

 درهمه جا رابفه شیشامدرن حامی و مشتری حاکم است.
این شدیده در بین افغانها یا ششتون ها وجود دارد ولی نده 

ایدئولوژی هویتی با محور زبان 2۱۲۲چنان قدرتمند، چون از سال 
ششتو به وجود آمد و ناسیونالیسم قومی بنام افغان، که هویت هدای 

 دیگر اقوام را درخود می بلعد، شکل گرفت.
تصادفی نیست که در ناخودآگاه هر افدغدان ایدن جدعدل 
بزرگ رسوب دارد که قوم آنها ششتون است و ملت آنهدا افدغدان. 
افغان قوم جدید نیست که در جغرافیای ساختگی به نام افغانسدتدان 
شکل باشد بلکه محصول ایدیولوژی فاشیستی است! تمام افغان هدا 
از هر موقعیت اجتماعی یک حرف را تکرار می کنند کده هدمده 

می زنند د »خیانت ملی«اقوام افغان اند و نفی افغانیت را برچسپ 
درحالیکه تاریخ افغانها در سفح همه قبایل و در درون حاکمیت ها 

 سرشار از خیانت های آشکار و شنهان بوده است.
شارسی زبانان زیر تاثیر تبلیغات حاکمان استبدادی افدغدان 
شذیرفته اند، که احمدشاه درانی د بنیانگذار کشوری بنام افغانستان 

بابای آنها است  رحمان را بابای شعر خود می انگارند و همینفور  -
؟!  ملالی را که وجدود خدارجدی »ملت«محمدظاهرشاه را بابای 

نداشت، به مثل ژاندارل فرانسوی قهرمان جنگ میوند گدرفدتده، 
ولی خود را فاقد شخصیت های سیاسی و فرهنگی اندگدارندد. در 

 »افغانیت«و  »افغان«ماتحت ذهن هر افغان از هر قبیله واژه های 

به مثل مار های ضحال محکم نشسته اند. زیر شرسش بردن آن دو 
 واژه در واقع گذاشتن انگشت روی دکمه بمب است.

از بحث های خودآگاهانه قومی و زبانی د به مثل مدار از 
شودینه یا دراکولا از بوی سیر د بد می برند، یعنی آنها بده گدونده 
نریزی می داند که این بحث ها سبب تضعیف و سدقدوط قددرت 

 افغانی در دراز مدت می گردد.
راهبردی حدق تدعدیدیدن «برگردم به شاسخ شرسش د سند 

شداسدخ »چه بایدد کدرد«به شرسش  »سرنوشت برای شارسی زبانان
روشن و ژرف هم از منظر فلسفی، هم جامعه شناسانه هویتدی، هدم 
دینی، هم حقوقی، هم اقتصادی و هم زبانی داده و راه برون رفدت 

به حیث شارادایدم جددیدد و  »حق تعیین سرنوشت«را در مفهوم 
بدیل در برابر ایدئولوژی افغانیسم مفرح می کند، که نفوذ آن در 

به قول فیلسوف آلمانی هانا آرندت کدار  »خاکستری«ذهن های 
 ساده نیست. 

 فریمونت، کالیفورنیا                           محمدطاها کوشان

 به جوانان پشتون تبار میهنم
 شف شف نی ، شفتالو !

  اسم کم جو، رو مسما را بجو
 ماه به بالا دان، نه اندر آب جو 
 )مثنوی 
برادر وخواهردینی وهممیهنم جوانان ششتون! یک گِل  برادرانه از 

 شما دارم:
هیچ گاهی تو از تاجیک و ترل و هزاره تنها در هندگدام 
دفاع  شنیده بودی و می شنوی که با زور و شرخاش و فحداشدی و 
قلدری و تزویر و فریب و نامردی وازششت خنجر زنی به توگفتده 
باشندکه توحرامی هستی و یا دوباره برگرد به کوه سلیمان و... اما 

 همیش درشهلویت همراهت همیارت و دستیارت بودیم.
اینکه تو از مهر ورزی ها و خموشی ها و نادیده گرفدتدن 
های زیاده خواهی و زورگویی و شرخاش و کشتن و آتش زدن و 
ویران کردن های تو، ما سال ها چیزی نگفتیم و ننوشدتدیدم و بدر 
نخاستیم  تمکین نمی ورزی و  سوء استفاده نموده  و از هیچ راه و 
روشی ستوده نمی خواهی که منحیث یک انسان متمدن مسلمان به 
دستور خداوند بخشنده و مهربان با همه مردم و اقوام  برادروار و 
برابر به زندگی ادامه بدهی  و هی خود را کلک ششم ، عقل کدل 
ناف زمین، آقا و بادار، تاجدار وصاحب این ملک می داندی کده 
همه اش موهوم و خیالی بیش نبوده و نیست  از خونریزی و زور 

 گویی دست بردار نیستی. 
 شس تو چیستی؟ و کیستی؟

 فردوسی بزرگ چی نیکو سخن شرمغز و با مایه دارد: 
  نکوهیده باشد  جفاشیشه مرد

 به گِرد درَِ آزجویان،  مگَرد
شعار فرسوده وکهنه به نام )افغانیت واسلامدیدت  دیدگدر 
کارآمد وکارگر نیست. آن سوی خط مرز دیورند دیگدر)قدبدایدل 
آزاد  وجود ندارد و همه دره ها و وادی هدا شدهدرو ده وقدریده 
زیراقتدار نظام فدرالی شاکستان درآمده و همه افاننده آن سدوی 
خط به زبان گفتند و در عمل نشان دادندکه شاکستانی اند والسدلام. 
اکنون دکان )بیچاره مدعیان لر و بر  تخته شده به جز دیوانه سری 
ها دیگر متاعی ندارند که جوانان ششتون یا افغان مدارا بده سدود 

 خویش استفاده واستثمار نمایند. 
ازخواب گران برخیز چشمان خود را بازکن به شش طرف 
بنگرقرن بیست و یکم است. دنیابایک ماشینک خوردبنام تیلدفدون 
دستی درکف دستت جاکرده. مرزها دارد کم کم از بین میرود و 

 همه مردم دنیا برابری و برادری میخواهد.
 شس ای برادر ششتون یا افغان یا اونان من! 

آگاه باش و بدان که هزاره و ترل و تاجیک هدم راه و 
روش زور گویی و خون ریزی  را خوب می داند اما الی در مقدام 

دفاع از این روش های نکوهیده و زشت    در برابر ظالم مدتدجداوز    
به دستور خداوند استفاده خواهند نمود. هر چیز شدایداندی دارد و 

 مرزی./

 هفت درس مولانا :

 عشق را بی معرفت معنا مکن 

 زر نداری ، مشت خود را وا مکن

 گر نداری دانش ترکیب رنگ 

 بین گلهای زشت یا زیبا مکن

 پیرو خورشید یا آیینه باش

 هرچی عریان دیده آی ، افشا مکن

 ای که از لرزیدن دل آگهی

 هیچ کس را ، هیچ جا رسوا مکن

 دل شود روشن ز شمع اعتراف

 با کسی ار بد کرده آی ، حاشا مکن

 زر به دست طفل دادن ابله ایست

 اشک را نذر غم دنیا مکن

 خوب دیدن شرط انسان بودن است 

 عیب را در این و آن پیدا مکن   
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ سوم

 کانادا                                            سمیر بدرود

 چیست »ستم ملی  «
به مفهوم عدام کدلدمده بده شدرایدط  (Oppression)ستم 

های  شودکه طی آن افرادیاگروه ای اطلاق می منصفانه و ظالمانه نیر
های موجود درجدامدعده  ها و آزادی اجتماعی ازدستیابی به فرصت

)برمبنای زبان، دین، قوم، جنسیت ورنگ  محدروم ندگدهدداشدتده 
شوند.لغتنامه آکسفورد ستم را برخورد ناعادلانه و ظالمدانده بدا  می

مردم تعریف کرده که باامتناع ازدادن حقوق وفرصتهای مسداوی 
یابد. در زبان فارسی ستم به معنی تعدی و ظلم به  به آنان، تحقق می

تدواندد  شود. اما ستم در سفح اجتماع چه معنایدی مدی کار بسته می
 داشه باشد؟

به عبارت دیگر، ستم ملی چیست؟شروفیسر اریس ماریون 
خود به بسط و  «شنج چهره ستم» ، در نظریه 1۰۰۲-2۱۲۱یانگ )

تشریح مفصل مفهوم سدتدم شدرداخدتده اسدت. ازدیدد یداندگ، 
، Marginalizationسدازی  نشدیدن ، حاشیهExploitationکشی بهره

، امپریالیدسدم فدرهدندگدی Powerlessnessزدایی  تضعیف یاقدرت
Cultural imperialism  وخشونتViolence شدندج ویدژگدی یدا ،

تدر از  چهره ستم است که هرگاه یک گروه اجتماعی با یک، بیش
یک و یا هر شنج مورد آن مواجه باشد، آن گروه اجتماعی تدحدت 

 مند تاریخی قرار دارد. ستم سامان
ها در آن مدتدولدد  به باور یانگ، گروه اجتماعی که انسان

شوند، در طول زمان سازندده فدردیدت، خداطدرات، عدلایدق،  می
ورزی آندان  های استدلال ها، سبک رفتاری/گفتاری و توانایی سلیقه

هدا،  های اجتمداعدی از اندجدمدن بوده است. تفاوت جوهری گروه
هدای انسداندی درایدندسدت کده حضدور  ها و سایراجتماع اتحادیه

های اجدتدمداعدی اخدتدیداری ندبدوده وبدرخدلاف  انسانهادرگروه
های اجتماعی خود نیستند.  دهنده گروه سایراجتماعات، افراد شکل

های اجتماعی هستندکه تا حدزیادی فدردیدت  برعکس، این گروه
افراد راشکل میدهند.بابیان این موارد جا دارد تا به گونه موجز بده 

 بیان هریک از شنج مولفهِ ستم شرداخته شود.
افتدکه بهره یداندفدع حداصدل  زمانی اتفاق می کشی: بهره

ازکاریک گروه اجتماعی به نفع گروه دیگراستفاده شودیاحاصدل 
 کارگروهی به گروه دیگرمنتقل شود.

به معنای آن است که افراد متعدلدق بده  :سازی نشین حاشیه
کدار و ندظدام   مند در بدازار یک گروه اجتماعی به صورت نظام

مزدها، عاطل ساخته شوند که این امر منتج به مدحدرومدیدت  دست
 شود. مادی و اضرار معنوی چندلایه می

محصول تدفدکدیدک کداربدیدن حدرفدوی  :زدایی قدرت
ای راصاحب  ونیرحرفوی است که این امر به مرورزمان قشرحرفه

هدا  ای مند نیرحرفده قدرت امرونهی یاآمریت ساخته بصورت نظام
 مانند. زیردست و محروم از قدرت امر و نهی باقی می

افتدکه یدک گدروه  زمانی اتفاق می :امپریالیسم فرهنگی
هدا،  هایش از رویدادهای تاریخی، تدجدربده حاکم باورهاو برداشت 

های اجتماعی  فرهنگ و آداب را به عنوان هنجار بالای سایر گروه
هدا، بداورهدا و  ها، ارزش دهد و کسانی که دارای تجربه تعمیم می

بینی متفاوت هستند را به عدندوان بدیدروندی، ندیدرخدودی،  جهان
 زند. دوم و منحرف، معرفی و برچسب می درجه

هدای  آمدد از شدی  داوری ها و شیش شسوندهای منفی، کلیشه
های تحت ستم شدکدل  رایجی است که گروه حاکم نسبت به گروه

 دهد. می
از دید گروه حاکم، سایرین بیرونی، نیرخودی و قدابدل 
انکار هستند که نیاز به بازآموزی، متمدن سازی، اداره و کدندتدرل 

های زیر ستم نالباً به  های تحقیرآمیز نسبت به گروه دارند. برچسب
لحاظ اجتماعی شذیرفتنی و نهادمند ساخته شدده و در ندهدایدت 

 بخشد. سازی را مشروعیت می سان های اجبارآمیز یک رویه
خشونت شامل آزار و اذیت، تحقیر، تزریق ترس رواندی، 
خشونت فیزیکی، زندان ودرمواردی تهاجم، کشتار جمعی و قدتدل 

شود. نالباً، امپریالدیدسدم فدرهدندگدی ندوعدی  عام را نیز شامل می
کندد کده  ساز برای خشونت است، فرق نمی ایدیولوژی مشروعیت

تحت نام یک نظریه سیاسی یا مذهب توجیه شدود. خشدوندت در 
ناکی چون قتل عام، تهاجم و کدو  اجدبداری،  های وحشت جلوه

های محکدوم بده  کند که گروه حاکم توسط گروه زمانی تبارز می
 چالش کشیده شود.

نکته مهم دیگر که باید اذعان شود این است که یکدی از 
های عمده دولتداری مدرن با سبک حکمرانی شیدشدامددرن،  تفاوت

ها نسبت به شددیدده تدندوع  تغییر در دیدگاه و راهکار های دولت
 قومی/فرهنگی در درون جوامع انسانی است. 
زبداندی،   هدای  گونی نگرش حاکم در گذشته نسبت به ناهم

قومی و مذهبی در درون جوامع انسانی، خصمانده بدود زیدرا بده 
چنانی به عنوان تهدید نسبت به ثبات سیاسی دولدت  های آن تفاوت

 های انکار      ها  نگریسته می شد. درنتیجه چنین نگرش، سیاست

هدا  گرانه  اتخاذ و چنین تدفداوت های قومی/فرهنگی )ستم تفاوت
شد، نه امدری  داد می ها قلم گی انسان مرتبط به ساحه خصوصی زند

در  Multiculturalismگرایدی  که امروز زیر عنوان چندفرهنگی
 ورزی مدرن، قرار داده شده است.  دستور کار سیاست

هدا  های قومی/فرهنگی توسط دولدت دیدگاه انکار تفاوت
های قومی/فرهنگی، مهاجدریدن و  آمد، نسبت به اقلیت دو نوع شی

های اشغالی، در قبال داشته است: ندخدسدت،  ساکنان بومی سرزمین
سازی و دوم، به حاشیه رانددن. ایدن ندوع بدرخدورد بدا  سان یک
گیری ستم یدا  فرهنگی در طول زمان باعث شکل -های قومی تنوع
ترین عوامدل  های تاریخی شده و این مسأله یکی از عمده عدالتی بی

شود، چه ایندکده سدتدم در  داد می جنگ و منازعه در کشورها قلم
جوامع انسانی یک امر تصادفی نبوده، بلدکده در اثدر کدارکدرد 

رویکردها، ساختارها و نهادهای اجتماعدی بده صدورت   گرانه ستم
 گیرد. دوامدار و طی چندین نسل، شکل می

ها و ساختارها نه تنهدا  موجودیت و کارکرد این نوع رویه
مند باعث به حاشیه کشاندن و تحت ستم قراردادن  به صورت سامان

شود، بلدکده در عدیدن زمدان، ایدن ندوع  های اجتماعی می گروه
دهد. عدلاوه بدر ایدن،  ها را درست و مشروع جلوه می عدالتی بی

گرانه اجتماعی نه تنها در سفح رسمی و  های ستم ها و ساختار رویه
های معمولی زندگدی  اداری، بلکه در سفح نیر رسمی و داد و ستد

های مدادی و مدعدندوی مدتدداول  روزمره رسوخ کرده و به گونه
گردد. مهمِ دیگر این مبحث این است که ستم تاریخی یک امدر  می

ها را در یک  های متفاوت زندگی انسان تک بعدی نبوده و در گونه
چنان باید خاطر نشان ساخت کده سدتدم  سازد. هم جامعه، متاثر می

موجود در یک اجتماع انسانی خلاصه به کارکرد یک گروه حاکم 
کدندد.  های متعدد عمل می های متفاوت به گونه نبوده، بلکه در لایه

گرانه جنسیتی که در نتیجه سلفه تاریدخدی  بعنوان مثال شرایط ستم
 باشد. شدرسالارانه حاصل شده است، یک نمونه این حرف می

آیا ستم به عنوان یک رویه ظالمانه در افغانسدتدان وجدود 
 دارد یا خیر؟

با نظرداشت آنچه بیان شد شاسخ به این شرسش مثبت اسدت 
های آن درجدامدعده  جایی که ستم تاریخی درتمامی گونه و از آن

ای آن در بسدیداری از  افغانستان عمومیت داشته و کار کرد زمینه
ورزی و به تبع آن انحدراف مسدیدر  های سیاست ها و ساحت ساخت

تحولات اجتماعی قابل دید است. خلاصه اینکه عبارت ستم ملی را 
توان در شیوند با آنچه بصورت تاریخی در افغدانسدتدان وجدود  می

داشته و وجود دارد به کار بست، یعنی مردم افغانستان بده گدونده 
 ناکی درگیر ستم ملی هستند. وحشت

هرگاه به شنج شکل ستم که در بالا بیان شد کمی با دقدت 
هدای  تعمق شود، هر شنج گونه آن بخش اصدلدی زنددگدی گدروه
کشدی،  اجتماعی درافغانستان است.سه شکل نخستین ستم یعنی بهره

توان به گونده بدارزتدر در  زدایی را می سازی و قدرت نشین حاشیه
های اقتصادی و جنسیتی مشاهده کرد. مثلاً توزیع ناعادلانده  عرصه

گری تاریخدی اسدت  های بارز ستم زمین در افغانستان یکی از گونه
که دریک موردچنین رفتاری حتی شکل قانونی بخدودگدرفدتده و 

و اسناد مشابه دیگر تبدارز  »نامه ناقلین به سمت قفغن نظام«درقالب
ها به عنوان نصف جمعیت کشور یکی از  یافته است. یا جایگاه زن

 سازی است. کشی و حاشیه نشین های اصلی بهره نمونه
روایت رسمی موجود در افغانستان از تداریدخ، هدویدت، 

نال امپریالیسم فرهندگدی اسدت.  فرهنگ و جغرافیا نمونه وحشت
آنچه در طول تاریخ یک صد و چند ساله افغانستان زیدرعدنداویدن 
بالاتوسط دستگاه حاکم تولید وبه خورد اجتماعات انسداندی داده 

های گروه حاکم از  شده است، در حقیقت تعمیم باورها و برداشت
تاریخ، فرهنگ، هویت و جغرافیای افغانستان است که در قدالدب 
هنجارهای اجبارآمیز بالای مردم تحمیل شده وآنانیکه در بدرابدر 

اند زیرعنوان بیگدانده، جداسدوس،  چنین رویکردی مقاومت نموده
 اند. مهاجر، تجزیه طلب و... برچسپ زده شده

سر نام کشور افغانستان، افدغداندیدت بده  روایت نهفته ششت
عنوان هویت جمعی همه باشندگان کشور، تاریخ تاسدیدس دولدت 

هدای  گیری جغرافیای افغانستان از مصدداق مدرن و چگونگی شکل
اساسی امپریالیسم فرهنگی است که توسط گروه حاکم تولدیدد و 

 بالای اقوام تحت ستم تعمیل شده است.
های ستم تاریدخدی از  اعمال خشونت بعنوان یکی از چهره

شیامدهای امپریالیسم فرهنگی است که با سلفه نامشروع طالبان در 
بدار  افغانستان به اوج خود رسدیدده اسدت.رفدتدارهدای خشدوندت

های اجتماعی نیرخدودی بدامدیدزان  گرایان  طالبان با گروه وحذف
ای ازسنت سیاسی آگنده با امپریالیسم فرهنگی که بده  قابل ملاحظه

صورت تاریخی و خزنده در ساختار قدرت افغانستان وجود داشته 
 شود. سازی و توجیه می است، زمینه

توان چنین بیان کرد که سدتدم در  چکیده این بحث را می
  ۲کشی، )دنباله درصفح   های بهره جوامع انسانی در گونه

 وحید تاجیک

 ملت واهی ! -دولت 
فارغ از ملاحظات سیاسی، ایدیولوژیک. آنگاه، در شرتدو 

اجتماعی کشور، جدهدان و -تحولّات حیرت انگیزِ درسپهرسیاسی
تجرب  خونین دراین سالهای اخیر، به وضوح می بینیم کده مدا در 

جددیدد اسدت،  »شدأن انسدان «جهان کنونی از آن زندگی کده 
بدا اعدتدبدار  «محوریتی»برخوردار نیستیم. چون ما نتوانستیم هیچ 

برای همبستگی فرا قومی و فرا مذهبی و فرا زبانی که نیاز دوران 
ایجاد کند و ما در شناه  «اقتدار»است ایجاد کنیم، تا این محوریت 

جدید است برخور دار  «شأن انسان»این اقتدار از آن زندگی که 
شویم. مردمان شراکنده ساکن در کشور ما، در این دوران جددیدد 
سرمایه های بزرگ مادی معنوی و فرصت های تاریخی خدود را 

ملت نشدیم و به این دلیل  «ما»ملت -هدر دادند و در عصر دولت
جدید نتوانستیم بسازیم.  «شأن انسان »و زندگی در  «دولت ملی»

دانیم که این مشدکدل  این یک مشکل بزرگ است و ما تا هنوز نمی
یا مساله را چگونه صورت بندی کنیم تا این مشکل مورد فدهدم و 
نقادی بنیادی قرار نگیرد، ما نخواهیم توانست راه بیرون شددن از 

شدراکدنددۀ بدی ندام  «مردم-قوم»وضعیت کنونی را بعنوان یک 
 ونشان دراین مرز وبوم شیدابکنیم.

 «مدلدت-دولدت»ابتدا به ساکن، بگذارید که با مفدهدوم 

مواجه شدیدار شناسانه داشته باشیم )فقط در حدی کده بده بدیدان 
مشکل لازم است  و سعی کنیم از چند و -چرایی و چگونگی مساله

چون مساله سر در بیاوریم و بفهمیم که چرا این شدیده خدودش را 
ها در اوج رفداه  «لامذهب»اینگونه نشان داد که این  «نرب»در 

مادی و معنوی قرار گرفتند، از فرصت های تاریخی خود خدوب 
تدعدیدیدن  «مؤُْمِنِیدنَ»استفاده کردند و در این درازنای تاریخ برای 

کردند. اما چی شد که ما مؤُْمِنِینَ جهادگر و شهید شدرور  «تقدیر»
 به این روز سیاه افتادیم.

درنرب* شس ازمنازعات دراز دامن طبقاتی، تدحدول در 
شیوه تولید و تغییر در قشربندی اجتماعی نظام فدیدودالدی بدا آن 
زیرساخت های ارباب رعیت اش فرو ریخدت. یدک فدرامداسدون 
جدیدی شکل گرفت. یک فراماسیون اجتمداعدی بده ندام ندظدام 
سرمایداری. به این شکل کشورهای اروشایی دریک روندتکامدلدی 
ازشکل قدیم به شمایل جدید ظاهر میشوند و یک خط تدفدکدیدک 
کنندۀ نظام فیودالی از نظام سرمایه داری، به صورت وجه نالب، با 

 مشخصات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به وجود میاید. 
آرام  22تاریخ به ما نشان می دهد، به تدریج بعد از قرن 

آرام با ظهور نظام سرمایه داری جوامع اروشایدی تدوانسدتدندد بده 
افزایش قدرت مادی خودشان بپردازند و همراه با افزایش قددرت 
مادی، به دنبالش توسعی فرهنگی و به بعدد آن تدوسدعده قددرت 

اتدفداق  «ندرب»اجتماعی و در ادامه آن توسعه قدرت سیاسی در 
 «مدلدت-دولدت»می افتد و بر اساس این توسعه سیاسی شدیددار 

مدرن درحقیقدت  «ملت-دولت»مدرن شکل می گیرد. این شدیدۀ
محصول همان فرایندافزایش تولید ثدروت مدادی درکشدورهدای 

 اروشایی است.
تاریخ بمامیگویدکه این افزایش قدرت مدادی بدود کده 
توانست به تولید قدرت سیاسی مدرن درکشورهای اروشایی نربدی 
منتهی بشودواین قدرت سیاسی مدرن رااستحکام ببخشد. درادامده 
همین افزایش قدرت مادی است که به قدرتهای نوظهدوراروشدایدی 
بضاعت واجازه میدهدکه درسراسرجهان وبیرون از مدرزهدایشدان 

 -مؤُْمِنِدیدنَ«عقل کل ظاهرشوند وبرای  -بااُبهت درنقش قادرمفلق
کنند واز مؤُْمِنِینَ شهیددشدرورقدربداندی »تقدیر«تعیین »نیرمؤُْمِنِینَ

 گیرند!
چنانچه گفته شد، در نتیجه این مجموع از تحولات مدادی، 
سلسله ای از تحولات در ساحت اندیشه و زندگی اجتماعی انسدان 
اروشایی اتفاق افتاد که بصورتی زنجیروار و شدیدوسدتده از درون 

 حادث شده و جهان را بصورتی قاطع و انقلابی تغییر شکل داد. 
وقتی انسان حاشیه ای، مخلوق و حقیر بر دامن کبریدایدی 
خالق در اولین مرحل  تحول حیات مدرن خود، متوصل بده خدرد 
مداری )راسیونالیسم  شد، همی سناریوی باستانی بهم خورد. شدس 

مرکز عالم می شدود، کدل  »انسان«از این تکان  بزرگ و عمیق، 
هستی بر گرد او حلقه می زند و دنیا و جلوه هایش در خدمدت او 

 سامان می گیرند. 
از اینجا است که مرد مان کشور های اروشا نربی که وارد 
عصری مدرن شداند، عموم ساختارها و نهادها و مفاهیم سدیداسدی 

ساخته و  «ملت-دولت»اشان را بر بنیاد تصور این مفهوم کلیدی 
از آن شس جوامع انسانی و آدمیان را در واحدهائی سیاسی که ندام 

 است باز تعریف مدرن کردند. «ملت-دولت»شان 
مدرنیسم، تدفدکدیدک دیدروز از امدروز، اندتدخدابدات، 
شارلمانتاریسم، جمهوریت، جامعه مدنی و سلسله از تفکیدک هدای 
اساسی دیگری در واقع، شی آمد این انقلاب بزرگ است.)دندبدالده 

  ۴درصفح  
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 وودبریج، ورجینیا                       خواجه محمدنعیم صدیق

  ۴)مشایخ لوگر 
 خلیفه صاحب سفید سنگ )رح(

 رهنوردان را سبکباری بود باد مراد  
 کف به اندل سعی ازدریابه ساحل میرسد )صایب رح 

نام مبارل شان حاجی صاحب مولوی جمعه گدل اسدت. 
جناب شان درعلوم ظاهر وباطن شأن عظیم داشت، عزلت رادوسدت 
داشته واز رموزات تصوف و عدرفدان اسدلامدی آگداه بدودندد، 
درطریقت، دست ارادت بددامدن مدهدرگسدتدرجدنداب مدرحدوم 
میرمحمدصدیق آقای هروی زده وبه عشق تمام دراین راه تدلاش 

 خستگی ناشذیر نمود، چه می دانست که :
 تاسالکان به آبله شایی نمی رسند 

 صدسال اگر روند به جایی نمی رسند
 تا التجا به ناخدن تدبیر می زنند      

 این عقده هابه عقده گشایی نمی رسند
 دارندتا نظر به شرو بال خویشتن      

 این بی سعادتان به همایی نمی رسند
 تا نی به برگ وبال نیفشاندآستین    

 عشاق بی نوا به نوایی نمی رسند
 واقف نمیشوندکه گم کرده اندراه    

 تاراهروان به راه نمایی نمی رسند
 واقف لاهوری رح
بناءً به اندکترین زمانی درطریق  عالی  نقشبندیه به مددارج 
عالی رسیدند و کشف وکرامات زیادی از وی به ظهورمیرسید، بده 
شریعت نرای محمدی صلواه الله تعالی علی صداحدبدهدا شدابدنددی 
زیادداشتند. میفرمودندکه طریقت بی شریعت مفدهدومدی نددارد. 
قسمی که حضرت مولانامجدد الف ثانی قدس سره فرموده اسدت: 

 حقیقت وطریقت خادمان شریعت اند.
ازجناب شان کرامات وعجوب زیادی دیده میشد، کتداب 
ارزشمندی بنام )ارشادالفالبین  داشتند ودرآن لفایف عدالدم امدر 
وعالم خلق راتشریح وآداب ذکدر وطدریدق ذکدر راتدوضدیدح 
واعتراضات منکران طریقت وحقیدقدت وتصدوف را ردندمدوده 

 سئوالات نام  فقهی راشاسخ داده بودند.
باتأسف بایدگفت که این کتاب موثربعد ازیورش ملحدین 
به کشورازبین رفته معدوم گردید. جناب شان باجدنداب خدلدیدفده 
صاحب سیدامیر محبت وموأنست زیاد داشتند. بدالاخدره جدنداب 

ش برحمت حق شیوسدتده در 2۲2۲خلیفه صاحب موصوف درسال
 سفیدسنگ دفن گردیدند.

 آخندزاده صاحب سهال )رح 
 علم اگر در دل زند یاری شود    علم اگردرسرزند ماری شود 

 )مولانا رح 
شیخ الحدیث مولوی صاحب مدحدمددندبدی)لالاصداحدب  
مشهوربه صاحبزاده صاحب سهال فرزند عبدالحنان فرزندمولدوی 

ش 212۲احمدگل)حسین خیل  درقری  حاجی خیل موسهی درسال
 شابه عرص  وجودگذاشت. 

تعلیمات ابتدایی رانزد والدماجدش به شایان رسانیدومتعاقباً 
نزدعلمای کرام هر یک: مولوی دادمحمدمدغدل خدیدل، مدولدوی 
عبدالصبور، مولوی محمدجان ومولوی عبدالخالق رحمه الله علیهدم 

ش در مدارس معیدن 21۱۴به شاگردی نشست. بعدازفرانت درسال
خیل موسهی وسهال به تدریس شرداخت وشاگردان زیدادی رابده 
جامع  افغانی تقدیم نمودند، منجمله شسرشان شیخ عبدالقدوس جان 
آخندزاده، برادرزادۀ شان شیخ الحدیث عبدالستار، مولوی صاحدب 
حبیب جان بابوسی، مولوی سیداکبر)دلاور ، مولوی حدبدیدب الله 
کوچی، مولوی محمدیوسف، مولوی لعل محمدخرواری، مدولدوی 
محمدمیر، مولوی گل محمد، مولوی فضل حق آخندزاده، مولدوی 
فیروزالدین، مولوی بابر، مولوی صدیق الله، مولوی شیخ الحدیدث 
محمدنعیم آخندزاده، مولوی ملتان، مولوی عبدالظداهدر، مدولدوی 
عبدالکریم تیره وال، مولوی میرقلم، مولوی عبدالباقی مدیدداندی، 
مولوی محمد اکرم بدخشانی، مولوی لونگین، مدولدوی سدلدفدان 
محمد، مولوی سیدمحمدکتوازی مولوی محمدحندیدف سدرشدلدی، 
مولوی عبدالجلیل سرشلی ومولوی شفیع الله شهید رامی تدوان ندام 

 گرفت . 
شیخ الحدیث مولوی صاحب عبدالقدوس جان، شسربزرگ 
مولوی صاحب سهال از زمرۀ علمای جید و مشهدور افدغدانسدتدان 

ش چشم به جهان کشود. دروس ابتدایی را 2۲۱۱است، وی درسال
از جد بزرگوار و والد ماجد شان فرا گرفت. تدعدلدیدمدات عدالدی 
خودرادرمدارس موسهی، دادوخیل، سهال، محمددآنده، گدران، 
تگاب،قلع  لغمان چهاردهی ودارالحدیث قلع  جدواد فدراگدرفدت 
ودستارفضیلت بدست های مبارل حضرت ضیاءالمشایخ ومولدوی 

 صاحب شیخ الحدیث سلفان جان هوتک برسرنهاد . 

 هفته نامۀ امید   0011شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 شژوهشگر امنیت و ژئو شولیتیک                   عبدالناصر نورزاد

هبت الله، رهبری ازجنس ربات ها  
 باهوش مصنوعی

بحران هوش مصنوعی در حال حاضر، از مدهدم تدریدن 
دندنه های بشر در جهت آینده نامفمئن حساب می شدود. هدوش 
مصنوعی که خالق آن انسان امروز است و اهدداف سدرمدایده دار 
منشانه و امپریالیستی را با آن دنبال می کند، دشمن درجه یک آن 
نیز حساب میشود، چون هوش مصنوعی به مقتضای سیستم شیشرفته 

جایگزینی را بدرای حداکدمدیدت   آن وطمع انسان ازکارکرد آن،
 سیاسی، اقتصادی وامنیتی انسانهای آینده خواهدبود. 

درتازه ترین موردشهپادی که توسط هوش مصنوعی اداره 
میشد، بعدازشرواز بر آشراتورخود حمله ور شد وویرا کشت. ایدن 
اتفاق که درامریکا رخ داد، ناقوس خفر رابرای حاکمیت بلامندازع 

 انسان دراموردنیوی نشان می دهد. 
اماقبل از اینکه این هوش مصنوعی برجغرافیای افغانستان 
سایه اندازدواثرات ناگوارخودرابرمردم بیچاره مستضعف ماتحمیل 

ملاهبت الله اولین نماینده هوش مصنوعی درقالب ربات است   کند،
که به حاکمیت سیاسی می شردازد. چون نه کسی وی را دیده ونده 
هم از وی خاطرۀ دارد. وی بی وقفه به صدورحکم و حداکدمدیدت 

  سیاسی می شردازد و بیش از سی میلیون انسان را اداره می کند.
ریدزی تدوسدط  است که معمولاً قابل برنامه ماشینی رُبات

  رایانه بوده و قادر به انجام خودکار شماری از اعدمدال شدیدچدیدده
ربات دستگاهی است که  بریتانیکا همچنین بر شایه تعریفی از است.

شود و  کند جایگزین تلاش انسانی می به صورت خودکار عمل می
به نظدرمدیدرسدد طدالدبدان   ها نباشد. ممکن است درظاهرشبیه انسان

شیشترازدیگران به ابداع این هوش اقدام کرده اند. حتی قبل ازسال 
که نامی از هوش مصنوعی نبود، ملاعمر رهبدرطدالدبدان بدا  1۰۰۰

خصوصیت ناشیدای آن، درصحنه سیاسی افغانستان ظاهر شد وشدندج 
سال مکمل برحاکمیت برمردم ادامه داد. به این حساب ملاعمر، ملا 
هبت الله ازجنس رهبرانی هستندکه سریع تر، مفمئن تر و وفدادار 
تر از هوش مصنوعی درقالب ربات، کارمیکنند وشاس سازنددگدان 

 خود را دارند.
ممکن طالبان اولین گروهی باشندکه سالها است در میدان 
جنگ و خشونت افغانستان مفرح هستند، یک طرف نزاع هستدندد، 
قدرت خشم و نضب بالای مردم این جغرافیا، حساب مدیدشدوندد، 
امارهبرندارند. عجیب است که جنبشی به این حد ایدئولوژی زده، 
سخت گیر، مفیع رهبر وشابندقواعد خاص سدازمداندی بده سدبدک 
جنبشهای تندروامروز، رهبر راندیده، اطاعت بدون قیدد و شدرط 

 میکند.
طالبان در ابتدای ظهور رهبری داشتند بنام مدلاعدمدرکده 
جزاندکی نظربه روایات، ویرا ندیده بود. کسی توفدیدق ندیدافدت 
تاچهره آن مردیک چشم وبی سوادراکه در اوج جنگ با شدوروی 
سابق، سرگردان به سنگرهای کور وبدون درل، اینفرف وآنفرف 
دویده بود، ببیند. این مردکی بود که یک جنبش بزرگ از افدراط 
گرایان قبیله سالار، مردان متعصب وبددون شدنداخدت ازتداریدخ، 
 فرهنگ، قداست وراهنمایی دین راشیروی کورکورانه میکردند؟ 

ملاعمرظاهرا رهدبدر ایدن گدروه تدوانسدت ازابدتددای 
این گروه را رهبری کند  امداچدهدره  1۰22الی  2۱۱۲ظهوردرسال

خود رابرای احدی نمایان نسازد. این کاردرجنبشهای که خشونت و 
جنگ را راهکارعملی تسخیر وقبضه قدرت برای ایددۀ خداصدی، 
برمی گزینند، نادروعجیب به نظرمیرسد. چون دردندیدای امدروز، 
رهبران باکاریزماقدرت بسیج و تدوان سدخدن وافداده مدفدالدب، 
قادرمیشوند، توده های بیخبررابدنبال خود بکشانند و بده سدمدتدی 
سوق دهند. اما قضیه رهبر طالبان، چنین نبود. او با وجودزنددگدی 
خفیه، معجزه کردوهزاران جوان ششتون بیخبدر رادریدک شدروژه 
استخباراتی بدنبال آرمانی روانه ساخت که امروزشس ازسدی سدال 
ازتاسیس آن، هنوزهم این تفکر افراط گرایانه وقرائدت عدجدیدب 

 ازدین، نفس می کشد وخون میریزد. 
مدیدلدیدون  12بهرتقدیرآن مردیک چشم شنج سال تمام بر

انسان بیچاره و خسته از جنگ و خشونت، حکم امیرالمومنینی داد، 
فرمان صادرکرد، افغانستان رابابی شیشینه ترین روش حکومتداری، 
امارت اسلامی خفاب کردوهزاران مردبیخبر و روسدتدایدی رابده 

 اطاعت ازخودواداشت. 
وی بعدازساقط شدن امارت طالبی برای یکددهده دیدگدر 
درشاکستان خفیه زندگی کردوآن دم نیزکسی مدوفدق بده دیددار 
سیمای شنهان وخشونت زای وی نشد. شس از شخش شایعه درمدورد 

دیگر وی مانندملامنصور ندیدزبدا عدیدن روش  مرگ وی، شیروان
برمسند امیرالمومنینی تکیه زدند وخون هزاران انسان را بدرگدردن 

در نتیجه بازی از صحنه ایدن  1۰2۲گرفتند. ملا منصور نیز در سال 
دیکتاتوری سایه حذف شد و حالا مردی بنام هبت الله، این مدقدام 

  ۲سایه را ظاهرا بر دوش می کشد. )دنباله درصفح  

روزشمارجنگهای داخلی 
 ودیگروقایع افغانستان

 0109تا مارچ 0101= مارچ0010تا حوت  0931جلددوم، ازحوت 
 نویسنده: محمد عظیم امینی

وجود کرونولوژی یاروزشمار بدون تدردیدد درتسدهدیدل 
کاراهل شژوهش، در ساحات مختلف نقش بسیارمهمی دارد. اینکه 
بدنبال نشرمجلداول، مجلددوم روزشمار رویدادهای افغانستان نیدز 

 دردسترس علاقمندان قرارگرفته است.
نویسندۀ این دومجلدآقای محمدعظیم امیندی را شدادبداش 
بایدگفت و زحمتی را که درتدوین این اثرسودمندکشیده اند ارج 
عظیم بایدگذاشت. آنچه مولف در شیشگدفدتدارآورده اسدت کده 

روزشمار وقایع رامیتوان دانش متمرکزساختن رویدادها درزمان «
خواند. سخنی است برطریق صواب، بدرعدلاوه چدون بسدیداری 
رویدادهای افغانستان دردهه های اخیر، ارتباط مستقیم به روابط ما 
باسایر کشور ها و منابع بین المللی دارد، اهمیت این اثر را بدرای 
مراجع شژوهش، به نرض دستیابی به تاریخ دقیق ارتباطات ایشدان  
با کشور و مردم افغانستان در سایر کشور ها نیز خاطر نشان بدایدد 

 کرد. 
تاریخ، ایدن «مؤلف درشیشانی شیشگفتارش آورده است که

واقعیت تلخ رانشان داده است که بهای جنایت گنهکاران واقدعدی 
مصدداق کدامدل ایدن قدول، اعدمدال  »رابیگناهان شرداخته اند.

شلیداشرف ننی احمدزی و زدوبدندد او ویداران مدفدسددش بدا 
سیاهکاران ودشمنان وطن وفرارحساب شدۀ آن فاشیست مفلدول 
است، که ملتی رابه سوگ وماتم نشانید. درمصیبت هولناکی کده 
امروزملت مظلوم افغانستان دست وشا می زند، سیمای شدلدیدد آن 
تبهکارمحیل وخیانت ملی وضد انسانی اش که در تاریخ دیدریدند  
نظیرندارد، بی گمان سای  ننگینی برحوادث درد ندال سدالدهدای 

 فرمانروایی آن دست نشاندۀ اجیر دارد.
روزشماری آقای امینی تاریخوار ومستند، درضمدن سدایدر 
وقایع، گرزاشهای کار نام  سیاه طالبان راکه بویی از انساندیدت و 
اسلامیت نبرده اند، به خوبی برملا کرده است، تانقش روسیداهدی 

 ابدی شان برجبین تاریخ بماند.
خوشبختانه سابق  کاروخدمت مؤلف طی سالهدا درشدعدبد  
اخبار رادیوتلویزیون رسمی افغانستان به تنظدیدم طدرح تددویدن 

 مجلدات روزشماری مددرسانیده است.
امید به خداوند داریم که درجلدهای آینده آقای امدیدندی 
رویدادهای گوارای نجات وطن و روزشمار شیدروزی وبدهدروزی 
ملت مارانیز، با ششتکار وسعی و همتی که درتهی  این دومجلد بده 
خرج داده اند، گردآوردند ومنت بدیدشدتدری بدر خدواندنددگدان 
ونیازمندان آگاهی ازسیر رویدادهای افغانستان که بی ارتبداط بدا 

 منفقه وحتی جهان نیست، بگذارند .
نکت  آخر ومهم این که شیکارنیروهای مسلح افغانسدتدان در 
بیست سال گذشته در برابر آدم کشان تروریست که فاقد اعتدبدار 
مردمی درکشوربوده اند، را نباید جنگ های داخلی نامیدد. اگدر 
چنین باشد، شس آیا می توان اعمال داعش را در سدرزمدیدن هدای 
عرب وکشتارهای شی تی تی را در شاکستان و جنایات تروریستدی 
رادرسایر نقاط جهان در برابر حکومت ها را نیز جدندگ داخدلدی 

 نامید؟
به گمان مااین کاربرد نه منصفانده اسدت ونده واقدعدیدت 

 گرایانه ./
*********** 

درمدارس معین خیل موسهی، مدرس  نوثیه گذرگاه کابل، هوندی 
سیدان لوگر، میزرا دیری چار سدۀ ششاور، جامع  اسلامی  زرگری، 
مدرس  میاصاحب و مدرسه مولوی صاحب محمدنبدی مدحدمددی 
درجهادکلی به بسیارصداقت و احساس تدریس نمدود، فصداحدت 

 وبلانت او زبانزدخاص وعام است.
دست ارادت بدامن مولوی صاحب نصیرالدین نرنشدتدوی 
زد ودراندل زمان مراحل مختلفی راطی ندمدود وبدعدداز وفدات 
مولوی صاحب نرنشتوی تحت نظر مجازاوشان قداری صداحدب 

 محمدروشان طی سلول مینمودتااینکه مأذون ومجاز گشت.
جناب شیخ صاحب مثنوی معنوی رادرقلع  لقدمدان درسدی 
خوانده بودند و در صحبت ها و مواعظ خود ازاین ذخیرۀ معندوی 

 حضرت مولانای بزرگ سند قولی می آورد .
جناب شیخ صاحب ازآنجاییکه در دلهای مردم جداگدرفدتده 
وازمحبوبیت خاصی برخوردار بودند، بالاخره به حدکدم تدقددیدر 

ش 2۲۴۲دراثر مریضی جانکاه سرطان بروز شنجشنبه ششم جوزای
زندگی عاریت رادردیارهجرت وداع گفت و جنازه اش به موسهی 

 انتقال داده شد. 
شسران شان هریک مولوی عبدالمالک، مولوی عبدالرقیدب 
 ومولوی عبدالباری به شرع انورمحمدی )ص  شابندی تام دارند./
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسی                                                  انجنیرعبدالصبور فروزان

سرگذشت ابراهیم پیامبر و 
  1 )قربانی اسماعیل )ع

هاجر ازدیدن فرزندکوچکش که حالش بهدتدرشدده بدود 
وخنده های طفلانه بر لب داشت، مسرورشده وشکران  خداوند را 
ادا نمود وازآن آب نوشید. شستان هایش دوباره شدر ازشدیدرشدد، 
اسماعیل رابرداشت وازآن شیرداد. ابراهیم ع باز نگشت، ولی هاجر 

 واسماعیل درانتظارش درآنجاماندند. 
چشمه میخروشید وطغیان داشت وهاجدرکده اسدمداعدیدل 

زمدزم،  «رادرآنوش داشت بروی آب آن دست کشدیددوگدفدت:
زمزم  یعنی آهسته شوآهسته شو، وبه فرمان خداوند چشمده آرام 
شدوآبش شیرین وگوارا بود. شرندگان ازفاصله های دوروازبدالای 
کوهها وقتی آن چشمه رادیدند بسوی آن شتافتند ورفته رفته آنجا 
محل نشست وبرخاست خیل شرندگان زیبا وخوش آوازگردیددکده 
صدای دلنشین ونغمه های سحری آنها، خیزوجست آنهدادراطدراف 
چششمه، خوشحالی وآوازخوانی آنها اسماعیل کوچک راخوشنود 

 ساخته بود ومحله را فرحت و طراوت بخشیده بود.
کاروانهای تجارت ومسافرین که ازصحرا عبورمیکدردندد 
وقتی نشست و برخاست گروه شرندگان راازدوردستهامی دیددندد، 
دراشتیاق شدندتاهرچه زود ترخود رابه آن محل برساندندد. چدون 
جمع آمدن آنهمه شرنده برای کاروانیان و صحدرانشدیدندان نشداند  
ازوجودمنبع آب یا چشمه یی بود. آنهاراه سفرخودراتغییر دادندد 
وبجاندب آن مدحدل گسدیدل کدردندد. چشدمد  زلالدی بداآب 
خوشگواردیدندکه مادری باطفل نوزادش درکنارآن بدا راحدتدی 
وخوشی زندگی میکردند. درآن روزگار رسم بادیه نشینان وقدرار 
مردمان صحرایی آن بودهرکی چشمه یی را درصحرا شدیدداکدندد 
ملکیت اوشمرده میشد وهرکی میخواسدت ازآن مسدتدفدیددشدود 
اجازت باید ازمالک اوبگیردوباجی به اوبپردازد. رفته رفدتده آن 
چشمه واطراف آن گذرگاهی برای کاروانهاوتوقفگاه ومدحدل دم 
راستی برای مسافرین وراه نوردان گردید، وهاجر واسماعیل مالک 
چشمه شمرده میشدندوآنرا زمزم نام نهاددکه باگذشت زمدان ندام 
مأنوسی درمیان کاروانیان، مسافران وبازرگانان در گدوشده هدای 
دوردست گردید ومنبع عایدخوبی برای هاجرشد وثروت فراوانی 

 برایش بار آورد. 
سالهاگذشت، اطراف ونواحی چشم  زمزم به محل فرحت 
بخشی تبدیل شد و حضوراسماعیل نبی لفف ومرحمت خداونددی 
راآورده بود وهرکسی درآنجا میرسید فی  وبرکدت خدداونددی 
رانصیب میشد. مردم دراطراف آن چشمده مدحدلات بدود وبداش 
ساختند، قریه های شاداب وسرسبزی درآنجا بنا شدکه رفته رفدتده 
آن وادی لم یدزرع بده مدحدل خدوشدگدواری مدبددل گدردیدد. 
هاجرواسماعیل نه تنهامالک چشم  زمزم بودند بلکه درمیان مدردم 
به منبع فی  وبرکات شهرت یافته وهردو مادر وفرزند درمدیدان 
اهالی ازحرمت واحترام خاصی برخوردارشدند وخداوند مدتدعدال 

 ثروت وراحت فراوانی به آنان عفافرمود.
ابراهیم ع درکنعان)سرزمین فلسفیدن  سدکدوندت کدرد 
ودرآنجاکلب  برای ساره ساخت وقفعه زمینی درمحل )شتر ییارج   
خریدکه درآن زراعت کردونفق  عیال می ساخت. اوسالیدان دراز 
درسرزمینهای همجوارکنعان دررفت وآمدبود وشیدام الدهدی رابده 
مردم میرساند وسرانجام راهی سرزمین حجاز گردیدتا اگراسماعیل 
و هاجر را بیابد. سفرطولانی وشرازمشقت بودوبرای اوباچنین سدن 
وسال کار آسانی نبود. هرجایی که میرسید مردم رابه یکتاشرستدی 
دعوت مینمود، بالاخره به وادیی رسیدکده هداجدر واسدمداعدیدل 
رادرآنجا گذاشته بود وآن وادی سوزان و لدم یدزرع بدود، ولدی 
اکنون به جای شاداب وخرمی روبروشد. فکرکردکه جای دیگری 
رفته، مگرنشانه های آن مدحدل رابدیداآورد. ازسداکدندیدن مدحدل 
جستجوکرد که اگر بانویی بنام هاجر وفرزندی بندام اسدمداعدیدل 
رادیده باشند. ساکنین محل به خوشحالی شاسخ دادندکه مگر بداندو 
هاجر و اسماعیل برکت محل را می گویی که صاحب چشم  زمزم 

 اند و بانوی متمول و سخاوتمندی است. 
ابراهیم ع گفت فکر نمی کنم آنها هاجر و اسماعیلی کده 
من درجستجوی آنهاهستم باشند، سال ها گذشته، ممکن شدت گرما 
واذیت صحرا آن ها را به سرنوشت دیگری رسانده باشد. عده یدی 
ازساکنان به خان  هاجر رفتند و او را  از آمددن مدردی اطدلاع 
دادندکه چهرۀ نورانی دارد و محاسنش به سفیدی شنبه است، شانده 
های شهن وجبین گشاده و قامت بلند دارد. هاجر از شنیدن نشانه ها 
در اندیشه افتید که مگر آن مرد شوهرش و شدر فرزندش باشدکده 
سالیان دراز از او احوال نداشت و در انتظارش نشسته بود . تصمیدم 
گرفت خود به آن محل برود و حقیقت را دریدابدد، اسدمداعدیدل 

 کوچک را باخود گرفت . 
ابراهیم ع وقتی هاجر واسماعیل رادیدکه قدکشیده است، 

 از خوشی چشمانش شراشک شد، ، شکران  خداوند را بجاآورد  

 به قهرمان شهید
 دهد،  خوش آن، که دل به ناله و شیون نمی

 دهد.  گوش بر صدای یأس تهمتن نمی
 آن کس، که اصل او همه آزادزاده است، 

 دهد،  هرگز به هیچ ظلم و ستم تن نمی
 آن کس، که جان او و خال میهنش یکیست، 

 دهد.  یک ذرّه گرد خال به دشمن نمی
 مسعود گر دوباره بیاید به این جهان، 

 دهد.  دهد به دشمن و میهن نمی جان می
 آن بانبان، که مهر درختان به قلب اوست، 

 دهد.  حتیّ درخت خشک به تبرزن نمی
 احراریانا -چامه: ابرار 

*********** 
واسماعیل را درآنوش کشیدوگفت: نگهبانی که شمارا به اوسپرده 
بودم خوب نگهبانی کرده است وآن وادی سوزان لم یزرع رامحل 

 گوارا ساخت وراحت وآرامشی برایتان نازل کرد. 
ابراهیم نبی ع برای مدتی درآن محل ماند وروز وروزگار 
خوشی رابا هاجر و اسماعیل داشت. رفته رفته شدر وشسدر چدندان 
باهمدیگرانس گرفتندکه یکی بدون دیگر نبودند، چده درخدواب 
وچه دربیداری باهم بودند. رفیق ومونس یکدیگدر، کده فدرمدان 
خداوند رسید: یا ابراهیم! وابراهیم ع شاسخ داد: تسلیمم ای خددا، 

یا ابراهیم ترا شیدشدوای «باجان ودل فرمانبردار شروردگارعالمیان. 
خدداوندد  »ابراهیم گفت: شروردگارا ذریّتم را نیدز »عالمیان سازم

یاابراهیم از آنهایی که ظلم کرده اند وستمکارانند بدمدن  «فرمود:
خداوندمتعال جبرئیل امین رامامورساخت تاآنجایدی  »چیزی بگو!

راکه آدم ع منزلگاهی برای عبادت خداوندیکتا اعمارکدرده بدود 
نشان دهد وشدر وفرزند راماموریت دادتداآن مدندزلدگداه رابدرای 
شرستش خدای یکتا دوباره برشا نمایند ومحلی برای سجود ونیانیش 
خداشرستان سازند. اسماعیل ع که شسربچ  نوبالغی شده بود بداشددر 
دراعمار مجددآن خانه معاون شد وهردو دیدوارهدای آن خدانده 

 رابلندکردند وآنرابرای عابدین شال و تمییز ساختند. 
خداوند)ج  فی  برکات رادرآندیار فراوان کدرد وآن 
سنگی را که ابراهیم ع بالای آن می ایستاد واسماعیل ع شارچه های 
سنگ رابه شدر می دادتا دیوارهای خانه را آباد ندمدایدد، مدقددس 
ساخت ومقام ابراهیم نامش کرد و ادای نمداز را درآندجدا بدرای 
زایرین فرض گردانید. گرچه آن خانه ازخال و گل اسدت ولدی 
جلال وعظمتی ازآن جهید وابراهیم به سجده شد: یا بداریدتدعدالدی 
توحرفهای من واسماعیل راشنیدی، تو خدلدوص ندیدت مدارا در 
اعمارآن دانستی، شس آنچه سعی کده کدرده ایدم قدبدول فدرمدا 
وآنهاییکه درین بلاد اند وبه خدا وروز حشر ایمان دارندد، روزی 
فراوان ارزانی کن وجای امنی برای شان بساز. ای بداری تدعدالدی 
ازمیان اهل این بلاد شیامبری برانگیزتا آیات تدرابده آندهداتدلاوت 
نماید، آنهارا شاکیزه سازد واز کفر والحاد نگهدار وعلم وفضیدلدت 
برای شان بیاموز. ای خدا من به فرمان تو اولاده ام را درین وادی 
لم یزرع درجوارخان  تو مسکن گزین ساختم، شس بر نماز آنهدا را 
استوار بساز ودل مردم را رانب کن تابسوی خان  توآیند و رزق 

 برای شان عنایت کن تا شاکر باشند.
ابراهیم ع، هاجر و اسماعیل در خان  خددا عدبدادت مدی 
کردند و از شوق جلال آن خانه شروانه وار طواف می کردند کده 
هرروزی که می گذشت دلبستگی شان به آن منزلدگداه شدرجدلال 
بیشترمی شد. خداوند)ج  به ابراهیم ع فرمان دادتابه کدوهدی کده 

نام دارد،  برو وبه بندگاندم »کوه ابوقُبیس «درجوارکعبه است )و
درسراسر گیتی شیامم را برسان که خان  خداسداخدتده شدده اسدت 
واساس آن تکمیل شده، به عبادت صاحبخانه بدیدایدیدد، درآندجدا 
اعتکاف نماییدوبه طواف آن بپردازید. ابراهیم ع به قل  آن کدوه 
رفت روبه کعبه کردو گفت: یارب من دراین وادی کسی راندمدی 
بینم که صدایم بگوشش برسدوشیام ترابه اوبفرسدتدم. ندداآمدد از 

یاابراهیم توصدا کن ورساندن آنرابه بندگانم به مدن «جانب ق که
شیامبرروبسوی کعبه کردوباآوازبلندصدازد: ای مدردم،  !»واگذار

ای بندگان خدا، خان  خدا تیارشد، به عبادت شروردگارتان بسدوی 
 آن بشتابید. اوچهارطرف روکرد و هربار آن شیام راتکرارنمود .

هرروزیکه میگذشت ابراهیم ع جلال وعدظدمدت کدعدبده 
رابیشتراحساس میکردوبه آن علاقمندترمیشد واسماعیل ندوجدوان 
شدرش را شیروی مینمود. شدر وشسر روزهابه عبادت درآن خدانده 
میپرداختند وطوافش می نمودند. ابراهیم نبی به اسماعیل سدخدت 
انس گرفته بود و محبتش در او بیشتر شده بود و شکران خدداوندد 
را می کردکه در آن کهنسالی به او مرحمت کدرده و فدرزنددی 
عنایت نموده است. ابراهیم ع درسیمای اسماعیل آثار عدظدمدت و 
نبوت را می دید و به آن دلشاد بود که خداوند ندبدوتدش را بده 
فرزندش اسماعیل انتقال می دهد و چراغ یکتاشرستی رادر خانواده 

 اش جاودانی می سازد./)دنباله دارد 
   

 بلومنگتن، اندیانا                   داکترعنایت الله شهرانی

 نظری گذرا برتاریخچۀ 
  ۲)بیدل شناسی درافغانستان

کتاب دیگری که درافغانستان ترجمه وبدستدرس مدردم 
قرارگرفت، عبارت از کتاب)داکترننی  میباشد،که آندراجدندرال 
محمدآصف انصاری ترجمه نموده وبه عوض مجل  ادب درمفبعد  
معارف بچاپ رسید. این کتاب به وقت وزمان خود درکابل هنگامه 

 ها برشاکرد وبسیار استقبال شد.
فی  محمدزکریا که زمانی وزیرمعارف بود، کدارهدای 
زیادی رادرخصوص بیدل انجام داده، ومیگفتندکده وی درحُسدن 

 خط دسترس بلندی داشت.
یک نوشت  بسیارمفول بقلم مولوی خال مدحدمددخسدتده، 
سلسلتاٌ درمجل  ژوندون انتشارمییافت، آنرادیده وخوانده بودم کده 
درقسمت جسیم بودن وقوۀ جسمانی حضرت بیدل به شکل مبالدغده 

 »مندتدخدب الدزمدان«آمیزآورده شده بود، مولوی مذکورکتاب 

رادربارۀ بیدل نوشت. قابل یدادآوریسدت کده حضدرت خسدتده 
ازخدمتگاران عمده ومهم آثارحضرت بیدل قراردارد و اوبدودکده 
کلیات بیدل رابعد ازتصحیح ومقابله باآثارچاپ وناچداپ سدابدقد  
بیدل، باهمکاری استاد مغفورحضرت خلیل الله خلیلی برای بداراول 

 درتاریخ به شکل شخته بچاپ رسانید.
طوریکه گفته آمدیکتعداد سرداران محمدزایی درمدقددم 
سردارمهردلخان مشرقی، سردارنصرالله خان، سردارعزیزالله قتیدل، 
سددردارنددلام مددحددمدددطددرزی، سددردار مددحددمددودطددرزی، 
سردارعبدالدعدزیدزطدرزی، سدردارندجدیدب الله طدرزی، سدردار 
داکترمحمدانس، سردارفی  محمد زکریا، استادنلام احمدندویدد، 
استادسرور گویااعتمادی وشایدهم بعضی سرداران دیدگدر دربدارۀ 
بیدل کارکرده باشند، و اگرننوشته اند، ودرعرس ها ومجالس بیدل 

 شناسی حصه گرفتند، که معلوماتی بدست نیست . 
دو ادیب بزرگ ودوخادم اعلای ادبیات فارسی ودوملک 
الشعرای افغانستان، قاری عبدالله خان ملک الشعدرا و شدروفدیدسدر 
سناتورملک الشعرا استادعبدالحق بیتاب که موسس کورس بدیددل 
شناسی دردانشگاه کابل میباشد، ازکسانی بودند که به مقام عدالدی 
وملکوتی حضرت بیدل ارج مینهدادندد، وخدداونددآن هدردو را 
بادیگران رحمت نماید. استادخلیل الله خلیلی واستادعبدالحق بیتاب 
و استادنلام حسن مجددی ازاستادان بزرگ کورسهای بیدلشناسدی 

 دردانشگاه کابل بودند.
گفته شدکه در زمان حیات میریدار بدیدگ خدان قداندع 
دروازی ازشهزادگان بدخشان درکابل عرس های بیدل را برشا مدی 
کرد، به تعقیب او شخصیت بسدیدار دوسدتددار بدیددل شدادروان 
محمدعبدالحمید اسیرقندی آنا، که اصلیت شغنانی بدخشانی دارد، 
عرس های بیدل رابه صورت منظم برشا می کرد. او نوشدتده هدای 
زیاد دارد وضمنا شاگردان متعددی را در خصوص بیدل شدنداسدی 
تربیه کرده است. مرحوم سخی احمدخاتدم صدافدی ازشداگدردان 
خاص استادمرحوم محمدحسین سرآهنگ نیز از مدحدضدر اسدتداد 

 قندی آنا فی  هابرده است . 
داکترامیرمحمد اثیرنزنوی کتاب بسیارمفید دربارۀ بیدل 
نوشت، همچنان شروفیسدراسدتدادندلام حسدن مدجدددی کدتدابدی 

نوشت وبه چاپ رسانید. کتاب مذکور  »بیدل شناسی«رازیرعنوان
درحقیقت مجموع  لکچرهای کورس بیدلشناسی درشدعدبد  دری 
فاکولت  ادبیات وعلوم بشری میباشد، که روانشاداستادداکتدرقدیدام 
الدین راعی درتهی  مواد درسی وتحقیق دربارۀ بیدل بااستادمجددی 

 یاریها کرده است. 
اگرچه استادمغفورشروفیسرمجددی درصنف این نگارنده 
درایام تحصیل دردانشگاه، تاریخ تعلیم وتربیه تدریس مینمود، ولی 
گاهگاهی دربارۀ بیدل به ما معلومات می داد وبه بیت ذیل بدیددل 

 محبت خاص داشت:
 صبح کشورمیوات یاسیمین بهاراست این
 الخ -بوی ناز می آید جلوه گاه یار است این 

شنیدم ام که داکتراسدالله حبیب که درروسیه بده دوران 
کمونستی دربارۀ بیدل خوانده است، کتابی نوشته وبنده تداکدندون 
آنرا ندیده ام . کتاب بسیارنفیسی را شادروان حدیددری وجدودی 

ندوشدتده و در کدابدل چداپ شدده،  »آیینه معجز ندمدا«بعنوان 
استادحسرت فاریابی، استادمولوی محمدحنیف حنیف بلدخدی هدم 

 آثاری دربارۀ حضرت بیدل دارند. 
شادروان حیدری وجودی درختم مقدم  کتابش ندامدهدای 

عبدالوهاب فایز، داکترعنایت الله شدهدراندی ، ابدلاغ،   «ذیل را : 
مهجور، کاوش ، اکبر... یادآورد شده که در بارۀ بیددل ندوشدتده 

نظری به عدرفدان «هاکرده اند. مرحوم عبدالغفور رجا کتابی رابنام
   ۴نوشته ودرلندن طبع شده است،)دنباله در صفح   »بیدل
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 هفته نامۀ امید 0011شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 کانادا                                      استاد محمد محق

ی به قلمرو گ ه  طالبان و ناآ
 حقوق و اخلاق

ممنوع ساختن فعالیت برای آرایشگاههای زندانده ازسدوی 
نداشدذیدرایدن  هایی ازتفکر بسته وانعفاف طالبان، یکباردیگر گوشه 

گروه رابه نمایش گذاشت ودنیا دیدکه مردم افدغدانسدتدان بداچده 
گروهی دست به گریبان هستند. برای بسیاری از ملتهای دنیداقدابدل 
درل نیست که چرازیبایی برای طالبان امری شسندیدده ندیدسدت، 
چراضرورت مردم به داشتن شغل برایشان اهدمدیدت ندداردوچدرا 

هدزارشدهدروندد ایدن   ازبیکاری هزاران انسان وآسیب اقتصادی ده
 جامعه هیچ نگرانیی ندارند.

طالبان برای این اقدام خودبه احادیث وروایتهایی استدلال 
های حدیث آمده وبه شیامبر اسلام مدندسدوب  میکنندکه در کتاب 

های فنی رایدج درمدیدان  بندی شده است. این روایتهابه لحاظ دسته 
عالمان علم اصول فقه، که به نحوی فلسفه قانوندگدذاری دراسدلام 

ها به شیدامدبدر  الثبوت گفته میشوند ونسبت آن است، روایتهای ظنی
صورت قفعی ثابت نیست و همه اهل فن بر این مدوضدوع  اسلام به

ها معفوف به ناروا بودن شمداری  اجماع دارند. محتوای این روایت
ها برای زنان است و گفته شده است که سبدب ندفدریدن  از آرایش

 الهی خواهد شد.
درموردچگونگی برخورد باچنین روایتهدایدی ازدیدربداز، 

هدای  ها درتاریخ اسلام، میان مذاهب وجدریدان حتی از نخستین سده
فکری مختلف مسلمان اختلاف نظر وجودداشتده اسدت. شدمداری 
آنهارامبنای عمل دانسته وشماری دیگرفاقداعتدبدار کدافدی بدرای 

دانند. اصل مورداتفاق میان بزرگان مدذاهدب  ارتقابه این سفح می
اسلامی اینست که موضوعات اختلافی سبب گشایش وسدهدولدت 

 دهد. درسبک زیست مسلمانان است وبه آنان انتخابهای بیشتری می
اجبار مردم بر یک دیدگاه از میان چند دیدگاه مختدلدف، 
یا انتخاب یک تفسیر ازمیان چندین تفسیر وتحمیل آن بدرحدوزه 
عمومی، سبب ایجاد تنگنا وافزایش مشکلات برای جامعه خدواهدد 

 بود وباید ازآن خودداری کرد.
گدردد،  اندازعصر نوین بداز مدی نکته مهمتراماکه به چشم

تفکیک میان دو قلمرو اخلاق وحقوق است.درامور حقوقدی کده 
هااست، دولت ودستگاههای عمدومدی  نفع و سود همگانی مبنای آن

ازطرق ومجاری قانونی واردعمل میشوندتازیانی متوجده جدامدعده 
نگردد. دراموری که جنبه اخلاقی یاعرفی دارد، ولی متدعدلدق بده 
حوزه خصوصی است ومتضمن سودوزیان همگانی نیست، دولدت 

های عمومی بیفرفی اختیارمدیدکدندنددوازدخدالدت درآن  ودستگاه
اجتناب میورزندتا شهروندان خود دست به گدزیدندش بدزندندد و 

 شان را به کاربگیرند. های اساسی آزادی
تفکیک قلمروامور اخلاقی و امورحقوقدی و واگدذاری 
یکی به حوزه خصوصی شهروندان و دیگری به حوزه زیرنظدارت 
و مدیریت دولت، یکی از عوامل اساسی ثبات در جوامع امدروزی 

 است.
گروه طالبان در اثر نادانی و ناآگاهی به این امور بدیهدی، 
زندگی وکار رابر شهروندان دشوارمیسازند وبادخدالدت درحدوزه 

شایانی که مردم افغانستان  خصوصی زندگی آنان به دردسر های بی
افزایند. بدون نهادینه شدن تفکیک میان حوزه عمدومدی  دارند، می

و حوزه خصوصی، اضفراب و آشفتگی دست از گریدبدان مدردم 
 نخواهد داشت./ بر

************ 
: اندرون کعبه ودیوارهای آن بداقدفدعدات رخدامدی اندرون کعبه 

رنگارنگ فرش شده وسه ستون بسیاربلند ازچوب ساج دارد. بدیدن 
هرستون باستون دیگرچهار گام فاصله است واین ستونها درمدیدان 
فضای کعبه واقع شده اند وستون میانگین درمقابل خط مدندصدف 
جبهه ای که بین دو رکن یمانی وشامی واقع شده قدرار گدرفدتده 
است. شوشش کعبه ازابریشم سیاه است که تمام بددند  آندراازبدالا 
تاشایین فرا گرفت وروی آن نوشته هایی به خط سفیددهسدت کده 

 سپیدی آن برزمین  سیاه شرده تلألؤ ودرخشندگی خاصی دارد. 
ازعجایب کارهای خدا است که وقتی درکعبه بازمی شودواینهمده 
مردم ازاقوام مختلف که شمارۀ شانرا جزخدا کسی نمیداند بداخل 
آن میریزند، مضیقه ای احساس نمیشود وهمه درآن جامیگدیدرندد. 

 دیگرازعجائب آن که هرگز، نه شب و نه روز، اطراف 
کعبه ازطواف کننده خالی نمی باشد، ودیدگدرآندکده کدبدوتدران 
بیشماری که آنجاهستند یامرنان دیگر، هرگزروی کدعدبده ندمدی 
نشینندوازفراز آن شروازنمی کنند ونالبا دیده میشودکبوتری کده 
درفضای حرم درشرواز است همین که به محاذات کعبه میرسد راه 
خود راکج کرده بسوی دیگرمی رود. میگویند هیچ مدرندی روی 
کعبه نمی نشیند مگرآنکه مرضی داشته باشد و چون آنجانشست یا 
شفا می یابد ویافی الحال میمیرد. شال خداوندی که ایدن شدرف 
وکرامت وعزت واحترام آن خانه را ارزانی فرموده است./)دنباله 

 دارد. 

 شروفیسرداکترعبدالواسع لفیفی                    الکسندریه، ورجینیا
  1۴)تصفحاتی از زندگیم در وصلت و درهجر 

بهرحال، مدت چندهفت  اول بخاطرازدست دادن چداندس خدارج 
رفتن، افسرده و نمگین بودم وخوشبخت کسانی رامیشمدردم کده 
مستحق بورس تحصیلی در خارج مملکت شده بودند. ولی همینکده 
یکسال بعد، شس ازتکمیل صنف مقدماتی)شی بی اس  نظربه نمراتم 
مستحق شمول درفاکولت  طب کابل شدم، اندیشه هابه امیدها تبدیل 
گردید وتمام فکر ومساعی ام رامتوجه دروس و تدکدمدیدل دورۀ 
ششسال  این فاکولته نمودم. استادان فاکولت  طب اکثرشروفیدسدران 
فرانسوی)نظربه قرارداد توأمیت یایونیورستی لیون تعدیدیدن شدده 
بودند ازصنف دوم فاکولته به بعد، من درشهلوی تدعدقدیدب دروس 
روزمره، بحیث ترجمان شفایی اسدتدادان ازفدرانسدوی بده دری 
نیزدرصنف خودموظف شدم. اولین تدرجدمد  مسدتدقدیدم، درس 
)سمیولوژی اساسات مقدماتی)امراض داخله  شروفیدسدر کدورال 
بددودکدده بددامددوفددقددیددت انددجددام یددافددت وکددورال مددرابدده 
چندشروفیسردیگرجهت ترجمانی معرفی نمود این ترجمانی داخدل 

 صنف وجریان درس روزمره، برایم هم فایده داشت وهم نقص.
فایده اش این بودکه به جملات استاد بادقت تمام گوش مدیددادم 
تاصحیح ترجمه گردد ودرعین حال برای هرساعت ترجمه مدبدلدغ 
شانزده افغانی حق الزحمه ازادارۀ فاکولته بدست مدیدآوردم. ولدی 
نقصش این بودکه دراخیرختم دروس روزمره بایدموضوع تدریس 
رااز نوتهای همصنفی هایم رونویس می کردم ویدکدی دوسداعدت 
زیادتر درفاکولته بسرمیبردم . شامگاهان وقتی به خان  شدری ام که 
درکارته چهارواقع بود برمیگشتم، دووظیف  سنگین دیگدربددوشدم 
بود، نخست حفظ وآمادگی دروس روزمره تداسداعدت ده شدب 
وازآن به بعد ترجم  مضامین ومفالب فرانسوی ازمدجدلات)شداری 
ما  و شورتو  وامثال آنرا که عم بزرگوارم استاد رشیدلفیفی برای 
نشردرمجل  برگ سبزبدوشم گذاشته بود رویدسدت مدیدگدرفدتدم. 
همچنان مضامینی برای روزنام  ملی انیس یامجدلد  ژونددون کده 
دراول موسس ومدیرتحریرآن شدرمرحومم عبدالباقی لفیفی بدود، 
ترجمه وتهیه میکردم. این کاراضافی ام تداشداسدی ازشدب ادامده 
مییافت وبه دلخواه خودخواب راحت وآرام نداشتم وبعضی اوقات 
که خسته وسرگیج مدی شددم، درگدوشد  اطداق)کده چدوکدی 
ومیزتحریرنداشتم  بدون اراده وبدون لحاف و دور ازبستر، خوابم 
میبردوبالاخیر مجبوراًبه بسترمیرفتم تابرای دروس فردای فاکولتده 

 وترجمه هاونوشته های دیگردرشب بعدی آمادۀ کارباشم. 
تعجب نکنیداگربشما اعتراف کنم که این شیوۀ زندگدیدم تداحدال 
درهمین سن و سال وموسفیدی نیزچندان تغییری ندکدرده اسدت، 
بدین معنی که هرروزصبح ساعت هفت ازاشارتمان کرایی ومحدلده 
وناحی  نشیمن خود واقع الکسندری  ورجینیا، با بس و ترن به محدل 
وظیفه ام درجورج تاون یونیورستی واقع واشنگتن دی سی میدروم 
وقسمتی ازراه راهم شیاده می شیمایم وشس ازهشت سداعدت کدار، 
مقارن شش شام بخانه برمیگردم، بعدازصرف طعام وشنیدن یا دیدن 
اخبار، تاشاسی ازشب به مفالعه یاترجمه یاتحریرمضامین میپدردازم 
که نمونه هایش راشما درهفته نام  امید وماهنام  وزیدن کداروان 

 مفالعه میفرمایید.
تحریراین بخش سیرزندگی مصادف است باروزفرخنده وعالیمقدام 
مادر! روز جهانی مادرانی که ازآنازخلقت تاامروز جوامع بشدری 
راساخته وباعواطف راستین شرورش داده اندد. حدال درگدردش 
هرسال، انسان هااین روزرا باحرمت واحساس بی ندظدیدرتدجدلدیدل 
میکنند ودرشیشوازآن تجلی عشق ومحبت ودوستی بی شائب  مدادر 
دردل وجان فرزندش را درهرکجاکه باشد، روشن وشرسرور ساخته 
وخاطره هارا درنهادش ازطفولیت تاکهولت رنگ وبوی حیات می 

 بخشد.
بنده نیزمانندشما وملیاردهاانسان دیگر درسالروز ارزشمندمادر بیاد 
وبفکرمادر محبوب وفداکار خدویدش مدی افدتدم وندقدش اورا 
درساختمان زندگی فردی، فدامدیدلدی واجدتدمداعدی ام بدرازندده 
وماندگارمی یابم. چنین است که ازسالهابه اینفدرف چده دروطدن 
عزیز وچه دردیارنربت، هرسال مقاله یاشارچه شعری به استدقدبدال 
روز خجست  مادر بدرشدتده تدحدریدرآورده ام ./)دندبدالده دارد 

****************** 
 سانفراسسکومشتاق احمد کریم نورى                     

 ...پاسداشت زبانها ، حرمت فرهنگها 
کتاب دیگرم باتوکل به لفف وکرم الهى، ژورندالدیدزم درمسدیدر 
روزنامه نگارى تحقیقاتى درسده اخیدردرحدالدت صدفدحده بسدت 
قراردارد، ازهمکاران قلمى ارزشمند و دانشمند امید ، که شناخدت 
با این جانب و کار هاى مفبوعاتى ام دارند، و مى خواهند تقریظى 

 1۲۰2نوشته نمایند، تا درج کتاب گردد لففا به این تیلفون نمبر ، 
تماس بگیرند تا آدرس شستى را خدمت شان فدرسدتداده  ۲۲2  111

شود ، در تقریظ ها حرمت و تمکین براى همه اهل علدم و قدلدم، 
شامل طبقه اناث و ذکور ، محفوظ است ، چون در کتب قبلدى بدا 
وجودى سیزده و یازده تقاریظ، هنوز هم بعضى دوستان گرانمایده 
و سروران شر مایه، از اینجانب گله ها داشتند که براى کتب چداپ 
شده او شان را در جریان قرار نداده بودم، لذا کسانیکه شدنداخدت 

 بانویسنده دارند وخواهان آن باشند مىتوانند که بنویسند ولى 

 سدنی، آسترالیا                               نصیراحمد رازی

 برگی ازتاریخ کهن
دروسط شهرمکه واقع شده ومحوط  بزرگی مسجدالحرام : 

رافرا گرفته، طول آن ازشرق به نرب مفابق گفت  ازرقدی بدیدش 
ازچهارصدذراع)= گز  وعرض آن نیز همین اندازه است. کدعدبده 
دروسط مسجدالحرام قرارگرفته ومنظری بدیع وزیبا داردکه زبدان 
ازوصف وبیان آن قاصراست. ارتفاع دیوارهای مسجد تقریبا بیست 
ذراع است. سقف آن روی سه ردیف منظم ستونهای بلندقرار دارد 
ودر بنای آن نهایت ذوق ومهارت بکاررفته است. سده شدبدسدتدان 
مسجد بفوری ساخته شده که درحدکدم شدبدسدتدان واحددی بده 
نظرمیرسد. این مسجد چهارصدوندودویدک سدتدون مدرمدر دارد 
نیرازستونهای گچی که جزو دارالندوه بوده وبعدها بده مدحدوطد  
حرم اضافه گردیده است. این قسمت داخل درشبستانی است کده 
بسوی شمال امتداد داردومقام ورکن عراقی در روبروی آن اسدت. 
فضای آن متصل به فضای شبستان وراه آن نیزازهمدان شدبدسدتدان 
است. درامتداد دیواراین شبستان مصفبه)= سکو، تخت  هایی در 
زیرکمرهای طاقی شکل ساخته اندونسخه نویسان و مدقدریدان و 
درزیان درآنها بکاراشتغال دارند. دردیوارشبستان مقابل هم ازایدن 
سکوها تعبیه شده لیکن قسمت فوقانی آنها مقوس وطاقدی شدکدل 

 نیست.
نزدیک باب ابراهیم یک در ورودی ازشدبدسدتدان ندربدی 
بازمیشودودرآنجاستون های گچی وجوددارد. خلدیدفده الدمدهددی
)محمدبن ابی جعفرمنصور درتوسعه و تدحدکدیدم بدندای مسدجدد 
بسیارکوشیده واین عبارت دربالای دیدوارشدبدسدتدان ندربدی بده 

بندۀ خدا محمددمدهددی  «یادگارفعالیتهای آن خلیفه منقوش است:
به توسعد   2۲۴امیرالمؤمنین که خدا حالش رانیکوگرداند، به سال 

 »مسجدالحرام وتعمیرآن جهت حجاج فرمان داد.

: بنای چارگوش کعبه دروسط مسجدالحرام ندمدایدان  کعبه
است. ارتفاع آن از سه جهت بیست وهشت ذراغ وازجهت چدهدارم 
که بین حجرالاسود و رکن یمانی باشد بیست ونه ذراع است. شهنای 
دیوارکعبه ازرکن عراقی تاحجر الاسود شدندجداه وچدهدار وجدب 
وعرض جبه  دیگر درامتداد رکن عراقی تا رکن شامی وامدتدداد 
رکن شامی تاعراقی ازداخل حجر چهل وهشت وجب اسدت. امدا 
امتداد بیرون حجر که طواف درآنجاصورت میگیردصد وبدیدسدت 

 وجب است.
بنای کعبه ازسنگهای سخت گندم گونی است که بانهدایدت 
مهارت واستحکام روی هم قرارداده اند، بفوری که مدرور دهدور 
وگذشت زمان اثری درآن نبخشیده. در کعبه بین حدجدرالاسدود و 
رکن واقع شده وازآن تاحجرالاسود ده وجب فاصله است که آنجا 
را مُلتزم می نامند ومحل استجابت دعااست. ارتفاع در ازسفح زمین 
یازده وجب ونیم وطول آن سیزده وجب وشهنای آن هشت وجدب 
است، عرض دیواری که در کعبه برآن نصب شدده شدندج وجدب 
میباشد. روی در را به طرزی هنرمندانه باصفحاتت نقره شوشاندیدده 
اند. بازوهاو عتب  فوقانی در نیز باورق نقره شوشانیدده شدده ودو 

 حلق  نقره یی بزرگ روی در قرارداردکه قفلی نیز برآنها است.
: روزهای جدمدعده شدس ازادای ندمداز مراسم افتتاح کعبه 

وهمچنین روزمولود شیغمبر)ص  در کعبه رابازمی کنند. مراسم آن 
بفریق زیرانجام میگیرد: نخست یک کرسی منبرماندندد ازچدوب 
روی چهارچرخه ای تاشای دیوارکعبه می آورند ورئیس قبیل  بندی 
شیبه روی آن رفته مفتاح کعبه رابه دست میگیرد. سدنه یدا شدرده 
داران کعبه، شردۀ در راکه بُرقع نامیده میشود بلندمیکنند ورئدیدس 
شس ازبازکردن در، آستانه رامی بوسدوخودبه تنهایدی درانددرون 
کعبه رفته در رامی بندد. این وضع بقدرمدت دورکعت نمدازطدول 
میکشد، آنگاه دیگرافراد طایف  بنی شیبه هم بداخل میدروندد ودر 
رامی بندند ونمازمیگزارند وسپس در برای عموم زایران بازمیشود. 
دراثنای مدتی که اجرای این مراسم ادامه دارد مدردم بداندهدایدت 
خضوع وخشوع درحالیکه دستهارابه زاری وتضرع بلندکدرده اندد 
دربرابر در کعبه ایستاده اند وبه مح  اینکه دربازمیشدود بداندگ 
تکبیر برمی دارند واین دعا را میخوانند: اللهم افدتدح لدندا ابدواب 
رحمتک ومغفرتک یاارحم الراحمین)ای خدای ارحم الدراحدمدیدن 
درهای بخشدایدش وآمدرزش خدودرا بده روی مدا بدگدشدای. 

******************* 
زودتر چون در همین تابستان بخیر باید چاپ شود. کده از 
لفف عزیزان و سرواران گرانمایه و شر مایه قبلا و قلبا ابراز امتنان 

 مى گردد. 
روز نامه نگارى علمى و عمومى از بدو تداسدیدس تدا فدى 
الحال، در طول تاریخ و عرض جغرافیا ، در تغیر و نوسان بوده، و 
در همه اوضاع و حالات ، تزویر و فساد، فتنه و نیرندگ و حدقده 
بازى در آن راه نداشته، درخت تزویر و فتنه ، در واقع ممکن گدل 
کند ولى هرگز و هیچگاه و به هیچ وجهه ثمر نخدواهدد کدرد، و 
سایه نخواهد داشت. درمکتب ژورنالیسم تعصب و تبعی  نیست و 
نباید هم باشد. کسانیکه بالحاف تعصب خود راشیچانیده و در تندور 
و داش تبعی  و تعصب هیزم اندازى وتیل شاشى دارند، ره بدجداى 
نمیبرند، دروغ و فتنه و فساد، آدمى را به منزل مفلوب و ایده آل 
رهنمون نمى شود. بل کدورتها و عقدمندى ها را اضافه مى دارد. 
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بفورمثال: روشنفکران ماکه خواستند درآینه مددرندیدتده 
خودش شانراتفسیربکنند و به جهان مدرن تعلق خاطر داشتند، اما با 

مدواجده شددیددارشدنداسدانده  «مدرینته»و  «ملت -دولت»مفهوم 
اجتماعی محصول توسعه ی  -نکردند. نفهمیدند که توسعه سیاسی

اقتصادی است. این جماعت شیفته حدیث آرزومندی خود بدودندد 
تا درل واقعیت. به این دلیل بیشتراینهدا چسدپدیددنددبده هدویدت 

فکرکردند که اگرشارلمان، نهاد ریداسدت جدمدهدوری،  «افغانی»
بده  «افغاندی»تفکیک قوا، آزادی احزاب راساختیم و یک شسوند 

مدرن. در حالیکه این  «ملت -دولت»آن اضافه نمودیم ما میشویم 
نهادها چندانه واژه نیستند، این نهادها محدصدول یدک واقدعدیدت 

ساله شکل گرفته  ۲۰۰اجتماعی هستند که در بستر تاریخی حداقل 
است و ما چون فاقد این تاریخ هستیم، انتظار ما یک امر بی خودی 
است و دیدم که نشد و ما در سفح ایدیولوژی ها باقی مدانددیدم و 

 -2۲2۴این ایدیولوژی ها کارکرد خودش را در حدوادث ثدور 
تکنوکرات های دزد و آمده از نرب و  -طالبان -آمدن مجاهدین

 برگشت دو باره طالبان متجلی کرد.
در  «اخوان**»در ادامه با بگویم که، رهبران مسلمان یا 

 «مدلدت -دولدت»کل و در کشور ما همچنان هیچ شنداخدت از 

نداشتند یا نمیخواستند. اینکه قواعد و عرف یک جدامدعده قدرون 
را که به طور کلی، فاقد یک نظام فلسدفدی  «فقه»وسفایی بدوی 

معرفتی مناسب برای زیستن در جهان مدرن و شسا مدرن اسدت بده 
نوعی فرمولبندی نموده و سوار بر ساختار های اعصار روشنگدری 

ملت یعنی دولتی که  -ملت. دولت -و مدرنیته کنید که نشد دولت
از آن یک ملت است و جهانی نیست. جمعیتی جغرافیایی کده در 
داخل مرز ی، شناخته شده بوسیله دیگران، ساکن بوده و بیرون از 
این مرزها قلم این دولت نمیرود و قانون اش هم در این مدحددوده 
قابل اجرا است. بدون وجود دولتی از این دست و بددون داشدتدن 
مرزهایی مشخص )که ما نداریم  و شذیرفته شده بوسیله دیگدران، 
مردمانی که در یک منفقه جغرافیایی زندگی می کدندندد مدلدت 

اسلامی معنی اش این است که هر  «امت»محسوب نمی شوند. اما 
جای که فقه اسلامی عمل میشود آن دار اسلام است. ما در اسدلام 

وجدود داشدت  «امت»چیزی بنام )ملت  نداشتیم بلکه چیزی بنام 
بود و هسدت. قدواندیدن  «شرعیت»یا  «فقه»که قائمه این امت 

اسلامی برای دولت، ملت نوشته نشده است، بلکه برای کدل امدت 
اسلام نوشته شده است. حالا این کلاف سردرگم شرسش های درهم 

را چگونه  «اسلامیت -افغانیت»تنیده و مجمع این اضداد های مثل 
نیر از انتحار، وابستگی، چه  «افغانیت»جمع میکنند و اینکه معنی 

 صیغه ای است تا اکنون کسی جواب نداده است.
ملت شدِدبده  -باری، بر اساس مراتب فوق، کارکرد دولت

مدرن ساخته شده توسط کشور های قدرتمند بدرای مدا در ایدن 
درازنای تاریخ، چیزی نبوده جز هموار کردن چارچوبی نظدری و 
به ظاهر قانونی برای گشودن دست تعدی و تفاول افغان/ششدتدون/
انتحاری بر گروه های نیر افغان/ششتون/انتحاری. تدا بدا راحدتدی 
خیال، کار خود را انجام داده و دچار تردید، عذاب وجدان و حتی 

 فروافتادن از مقام آدمیت و انسانیت )که ندارند  نشوند.
ملت واهی افدغدان  -اکنون مثل گذشته، ابفال بودن دولت

عقلانیت جدید رو در رو است. اول  -بازهم با نوعی امتناع تاریخی
به این دلیل که این واژه ها توان همپوشانی اکدثدریدت سداکدن و 

 گوناگون این سرزمین را ندارد. 
 «ملت افغان»یا  «اسلامیت -افغانیت»دوم این واژه های 

نه تنها مفاهیمی مثل تحدید آزادی و اختیار و یک رندگ سدازی 
گوناگونی اقوام را در شکم خود حمل می کند، بدلدکده در ایدن 
عرض طول تاریخ منشاء نارتگریها، بی عدالتی هدا، بدرخدوردهدا، 

 خونریزی ها و کشتارهای وسیع بوده/هست.
***تاجیک، هزاره، ازبیک و دیگران حالا که زندگ و 
زنگار از آیین  تاریخ زدُوده شده وهمه چیز واضدح گشدتده. دوم، 
کشوربه کمک ویاری افغان/ششتون /انتحاری در اشغال شداکسدتدان 

 قرارگرفته است. 
بودن یعنی ادامده  «افغانستانی-افغان»شس روشن است که 

سلفه افغان/ششتون/انتحاری به اضافه شاکستان بر هست و بود تدان. 
یعنی به تاراج بردن زن، زمین و هویت تان کده ادامده دارد. آی 
مردم، شما در یک برزخ تاریخی سرنوشت ساز قرار گرفتید. اما نه 
لزوما در برابر یک تقدیر ثابت و نیر قابل تغییر. این را با اطمینان 
می توان گفت، متوقف ساختن ماشین جنگی نوکران شرکت های 
نفتی یهود و نصارا و در هم شکستن اراده سلفه گرانه شان، دشوار 
است، اما ناممکن نیست. لیکن شس از شکستن این سلفه چده بدایدد 

 کرد؟
من چنین فکر میکنم: یگانه سلاح موثر، نیرومند و نجدات 

هدویدت »بخش این است که ما در تفاهم با منفقه و فدرامدندفدقده 
خودمان را در ادامه هویت سیاسی همتباران مندفدقده ای  «سیاسی

 خود باز تعریف نماییم.

 ملت واهی -دولت 
ما که این زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
لازم را نداشتیم. یعنی زیرساخت های اجتماعی قدرت سیاسی در 

قبیله ای و ارباب رعیتی وابسته به استعمار  -جامعه ما نظام عشایری
ملت مدرن بفور طبیعی در جامعه -بود. شس انتظار اینکه نهاد دولت

 ما شکل می گرفت انتظار بی جا است. 
از طرف دیگر جامعه زیر فشار هجوم های قبایل مختلف 
کمتر روی ثبات و آرامش به خود دیده بود. در حالکه شما برای 
رفتن به طرف فرماسیون سرمایه داری به فرایند افزایش تولید 
ثروت مادی ناشی از توسعه اقتصادی به اضافه ثبات و آرامش نیاز 

در یک بستر تاریخی لا اقل هشت  «نرب»دارید. چیزی که در 
صد ساله اتفاق افتاد و توانست به تولید قدرت سیاسی مدرن در 

 «ملت-دولت»کشور های اروشای نربی منتهی بشود و شیامدش 

 شد.
شُرسش اساسیِ این است که بدون ساختار های اجتماعی 
لازم و بدون قرار گرفتن در روند افزایش ثروت، چگونه میشود به 

ملت مدرن ساخت؟ -مُدلِ توسع  جوامع اروشایی رسید و دولت
ملت جدید -فقط با حمایت قدرت خارجی میشود شبیه دولت

 ساخت، راه دیگری نیست. بلی این صرفاً یک بحث نظری نیست. 
-دولت»واقعیت امر این است که استعمار برای ما شِبه 

مدرن ساخت. استعمار این عجوزه خوش خط و خال و با  «ملت
آسیا، آفریقا، »تدبیر، وقتی با آتش توپ خانه سنگین خود بسوی 

شروع به جولان کرد همه دیوارهای بلنداین کهن سامانی  «آمریکا
اجتماعی رادرهم کوبید. عصراستعمار ورقابت های استعماری میان 
کشورها بزرگ آناز شد و چهره های جدید استعماری، خیلی 

در «راهبردی»سریع جهان را به دلایل وجود منابع اولیه وموقعیت
 فرایند تقسیم جهانی بین خود تقسیم کردند. 

ازاینجااست که بورژوازی تجربه ساخت دولت مدرن را 
برای ساماندهی اوضاع آشفته قبایل و اقوام مستعمر و وارسی بهتر 
زندگی ثابت وتکراری آنها )جهانی  میسازدکه ماهم ازآن به دلایل 

«راهبردی»موقعیت بی « انگلیس»وبعنوان سنگردفاع ازمنافع 
 نصیب نماندیم.

اما برای کنترل و جلوگیری از تحول طبیعی در شیوه            
تولید و تغییر در قشر بندی اجتماعی، خودآگاهی وتشکیل ملت به 

اقوام خاص  «دولتهای مصنوعی»مفهوم واقعی کلمه دراین 
ازطرف استعمار مورد حمایت قرار گرفتند که مصداق نیر قابل 

در سرزمین ما میباشد که برای  «انتحاری -افغان -ششتون»انکارش
قفع نسبت ما با ریشه های تاریخی و جلوگیری از تحول طبیعی 
مان مورد استفاده قرار گرفته است. بدین ترتیب استعمار برای مان 

 -نام»هم شادشاه و دولت جدید با سپاه سرکوبگر و هم براشان 
 ساخت. «آمار اکثریتی -عمق تاریخی -هویت

سیاسی نداریم  -اجتماعی -اینکه ما سامان، ثبات اقتصادی
مواجه هستیم و بار ها مجبور شدیم که از  «انقفاع»و عموماً با 

آناز کنیم، دلیل واضح آن این برگزیدگان استعمار  «صفر»
، با روحیه قبیله ای قومی، ذهنیت «انتحاری -افغان -ششتون»

بیمار، باورهای نیرمتحول، بی سواد وحافظ منافع قدرت های 
 میباشد.  «مصنوعی افغانستان»خارجی درکشور 

ازبخت بد به اضافه اینکه فرهنگ این جماعت نیراخلاقی 
واندیشه سوز است. فقدان نگاه اقتصادی، کم کاری و نبود تولید، 
صناعت و تجارت، همه و همه با عث شد تا روح کلی حیات 

در یک زوال عقلگرایی و  «افغانستان مصنوعی»اجتماعی سیاسی 
ندانم کاری چنان شکل بگیرد که تمام اجزا و عناصر خود را در 

مسیر وابستگی و تولید مواد مُخدر و آینده ای که آن را نمی   
شناسد، زمان حال خود را سپری نماید. البته این شریشان فکری و 

ندانم کاری به دلیل خلط مسایل کل شیکر جامعه را فرا          
 گرفته بود/است.

بگذاریدبرای روشن شدن مساله چنین توضیح دهم. ببینید، 
ما تَرَل برداشت  «سیستمِ اجنماعی»درحدود صد شنجاه سال قبل 

دوران   و ما وارد تایخ نوینی شدیم. دورانی که میشود به آن گفت،
ساخت دولت شِبه مدرن. زیرا قویه مقننه و قضاییه و اجراییه به 
شیوه و مُدلِ جوامع اروشایی توسظ استعمار ایجاد شد، اما کارکرد 
آن ها مثل کشور های اروشای نبود، چون این تحول حاصل عالم 
تاریخی خود ما نبود، ویژگی عالم تاریخی انسجام است )تحول در 
اروشا  و خصوصیت شِبه مدرنیته شریشانی. به این دلیل نتوانست 

 اول، ثروت و توسعه را ایجادکند. 
دوم آنرا بفورعادلانه درکل کشورتقسیم وتفبیق کند. هر 
انچه در صدوشنجاه سال گذشته در کشور ساخته شده، در کل بر 

کشورهای خارجی بوده است. شس از رجال  «خیرات»اثر شول 
حکومتی شروع تا منورالفکر و روشنفکر، در ضمن اینکه 
هیچگونه دخالت در این تحول نداشتند، بلکه به شدت گرفتاریک 

 نوع شریشان فکری وعقب افتادگی تاریخی بودند.

متنی را که خواندیدکوششی است درشناختِ شاورقی: 
چیستیِ ما شس از سلفه افغان، ششتون، انتحاری بر ما و سرزمین ما و 
تأثیرات آن در کُنِش و منِش کل جامعه ازهم شاشیده و وحشت 
زده ما. من در حد بضاعتم تلاش نمودم تا مصیبت حادث شده بر 
هستی اجتماعی تاریخی مان را به تصویر بکشم. تا اگر بتوانیم از 
بازتولید و تکرارِ آن جلوگیری کنیم. بر من خرده نگیرید که 

 ادعای بیشتر از این نیست.
*باید روشن باشد، این اسلامی که اکنون جهان وماباآن 

مرده، منجمد وبیروح  «شرعیت»روبروهستیم که می خواهد
خودراسواربرسیستمهای سیال و جاری جهان مدرن کند، دیگریک 

، به معنای مصفلح کلمه، که توانست هزار و «دین معنوی»
دربامیان درتساهل، تسامح بسر برد  «بودا»شنجصدسال درکنار

نیست. بلکه درسفح شایین تراز ایدیولوژی یعنی درحد یک وسیله 
امریکایی می گیرد  «دلار»که قدرت حرکت و برکت خود را از 

 تنزل کرده است.
**بدون تردید، مُدلِ توسع  جوامع اروشایی و تفبیق آن 
بر تاریخ اجتماعی کشورما درظاهرامرمناسب بنظرنمیرسد، اما 
ازانجاییکه عقلانیت مدرن برهمه جا سیفره شیدا کرده است و ما 
نیر از جوامعه اروشایی جای دیگری از توسعه یافتگی سیاسی، 

 اقتصاری و اجتماعی نداریم ناگزیر به این تفبیق هستیم.
 »مسلمان حنفی«و  »وحدت ملی«*** اگر به نام 

بودن از رو در رو شدن با چنین حقیقتی اجتناب میکنید، به همان 
اندازه که خروج از وضعیت کنونی دشوار خواهد شد، به عمر 
بردگی شما نیز افزوده خواهد گشت. این دامن زدن به نفرت 
 -قومی و زبانی و ایجاد فضای یاس و بی اعتمادی نیست. واقعیت 

حقیقتی است که عملاً در کشور جریان دارد. اگر نمی بینی یا 
است یا عضویت باشگاه کرزی، احمدزی را  »حواست شرت«

 داری. 
 نافل، بیدار شو که جنگ، جنگ قومی شده است ! /

 ...نظری گذرا بر بیدل شناسی
حمیدالله برلاس یکی ازعاشقان اشعاربیدل، درشنج 
جلددربارۀ عمومیات وخصوصیات آثار واحوال بیدل نوشته، که 

 نگارنده آن آثار را دراستانبول دیده است.
درافغانستان ازبدخشان وکابل وصفحات دیگرگرفته 
تاقندهار صدهابارشعرا از اشعاربیدل استقبال کرده ومخمسات 

 زیادسروده اند.
درآنفرف رودجیحون دربخارا مضمون بیدل چنان مقام 
داشت که اگرکسی میخواست شهادتنام  داملایی رابدست بیاورد، 
بایدکورس بیدل شناسی رانیز میگرفت تابه تحصیلات 
خوددرمدرسه ها شایان دهد. این موضوع بیدل دوستی مردم 
افغانستان، ماوراالنهر یاتورکستان ونیمقاره ازعجایبات است که 
درتاریخ هیچ شاعری بقدر حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادربیدل 

 قدرنشده که اوشده.
مرحوم استادنلام حسن مجددی درمقدم  کتاب بیدل شناسی گفت  

بسیاری ازمردم افغانستان حضرت  «بالاراچنین تاییدکرده است:
بیدل رابنابرحسیات عالی  اسلامی، تصوف عالی، ارزشهای اخلاقی، 
احساسات بشردوستی، اشعارزیبا و دلپذیر وتوافق آنها باسجایا 

 ص اول بیدل شناسی  ./)»وروحی  افغانی خیلی گرامی میدانند.
 ...پاسداشت زبان ها

من در برنامه تلویزونى ام دریچه سخن سر آن مفصل صحبت 
نمودم، این در حالى بیان شد سخنان دونالد ترامپ ، که جین بایدن 
همسر ریس جمهور ایالات متحده، در یک سفر شش روزه به اروشا 
و خاور میانه، و شمال افریقا ، که هدف آن توانمند سازى ، زنان 
آن مناطق یاد شده و سیستم هاى تعلیمى اطفال و نو جوانان محلات 

یک بام و دو هوا  -یاد شده عنوان گردیده، صدقه شویم خدا را 
شوهرش جو بایدن مى گوید راجع به افغانستان سوال نکتید  -را 

که رخصتى اخیر هفته اش خراب مى شود، و باز هم که 
خبرنگاران تکرار مى نمایند، این ) جو شیر   باز مى گوید که 
) افغانستان کشور خدا زده است   در حالیکه نمى گویند که کدام 
) خدا زده ها   درحق آن کشور و مردمش   ظلم و جفا کردند،؟ 
و توانمند سازى سفر جیل بایدن، به کشور هاى یاد شده، و 
فراموشى شان از یک کشوریکه در حال توانمند شدن بود و همه 
گپ ها را فراموش کردن و به تاق نسیان ماندن ، این را در ذهن ها 

 تداعى مى کند، که افغان هاى امریکایى . )دنباله دارد 
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د عدم همکاری وهمآهنگی میان اراکین دولتی مدرکدز ۲۰
راکه منبع تصمیم گیری بایدمی بود تضعیف کدرد زیدراهدریدک 

بین مرکز و والیان، و بین رئیدس دولدت و  ۰بدهل خودمیرقصید
رئیس اجرائیوی دولت کشمکشهدا دوامددار بدود و مدمدلدکدت 
راکاملاًآسیب شذیرساخت و حتی منابع بین المللی اعتبارشانرا بالای 
اشرف ننی از دست دادند که این رویداد طالبان را بیشتر جسدور 

 ۰ساخت
د امریکاییان فریادسرمیدادند که بزرگترین دشمنی که  ۲2

به آن مواجه اند شورشیان یا طالبان نبودند بدلدکده خدود دولدت 
افغانستان بودکه ازسرتا بپا به اسقام )مرض ناسورخیانت وسدرقدت 
وتلون مزاج مصاب بوده جراثیم جرم خودرا در سدراسدر کشدور 
شخش می کرد وامر دادخواهی را از چوکات دولت بکلی حدذف 

امدریدکدایدیدان مدی  ۰نموده یک رژیم مافیایی برقرارساخته بدود
کوشیدندکه ازسرایت این مکروبهای مهلک به عمل  امدریدکدایدی 

سفیر امریکا آقدای رایدن کدراکدر ندزد  ۰جلوگیری بعمل آورد
منسوبین سیگار یخن شاره کرد وگفت که این دولت افغانستان بوده 
است که تمام شروژۀ بازسازی را به کثافت خیانت مدلدوث ندمدود 
ودست تعدادکثیرمردم را به دامن طالبان درازکرد و امریکاییان را 

 ۰ناکام ساخت
فاروقی یکی از وزرای شیشین اظهدارداشدت لله  داکترحمید ا

که اشرف ننی برای خودیکصد وشنجاه ویک مشاور باهزیدنده ده 
این به وضاحت نمدایدان مدی  ۰ملیون دالر در سال مقرر کرده بود

سازدکه با وجود تبلیغات میان تهی که صفت مدغدز مدتدفدکدردوم 
درجهان رابه وی مضحکانه اطلاق می نمود موصوف آنقدر نالایدق 
بود که برعلاوه صدها وزیر و وکیل ومعین و جنرال انتخاب شددۀ 
خودش بازهم به یکصد وشنجاه و یک مشاور اضافی احتیاج داشت 

  ۰و آخرالامر دراجرای امورمملکت هنوزهم ناکام ماندوگریخت
قراین حاکیست که عدامدل عدمددۀ شدکدسدت وخدروج 
امریکاییان طالبان نبود بلکه بی کفایتی و ساخته کاری های اشرف 
ننی احمدزی و تیمش بوده که ملت واردو و خاصتاً امدریدکدا را 

امریکدادرمددت  ۰وادار ساخت تا قدرت به طالبان انتقال داده شود
بیست سال در مقابل بیکارگی وتخلفات دولت افدغدانسدتدان چدارۀ 
نیافت جز اینکه از نصیحت حافظ شیرین کلام ناخواندده شدیدروی 

 کند : 
 مرغ زیرل چون بدام افتدتحمل بایدش ! /

 ستم ملی چیست
زدایی، امپریالیسم فرهنگی و خشدوندت  سازی، قدرت حاشیه نشین

ملدی را بده  توان اصفلاح ستم قابل رویت است عمومیت دارد، می
 کاربست.
ستم تاریخی از عوامل عمدۀ نابه سامانی، منازعه و جندگ             

توان گفت که رسیدن بده  در جامعه افغانستان است و در نهایت می
آمیز در افغانستان ستم تاریخی در جدامدعده  صلح و زیست مسالمت

جایی که بدون رسیدگی بده  افغانستان نیر قابل انکار است و از آن
عوامل و شیامد های ستم ملی، ناممکن اسدت. / )از فدیدسدبدول 

 نویسنده 
**************** 

 مرحوم عبدالرازق فانی

 تیشۀ فرهاد می شوم 
 با هر دلی که شاد شود، شاد می شوم 

 آباد هر که گشت، من آباد می شوم 

 در دام هر که رفت، شریکِ غمش منم 

 از بند هر که رست، من آزاد می شوم 

 بینم اگر که بالِ فغان در دلی شکست 

 من بر لبش نشسته و فریاد می شوم 

 با این نبرد سخت که با صخره ها کنم 

 روزی حریفِ تیشه فرهاد می شوم 

 تا خوب تر بیان کنم ای زنده گی ترا 

 طبعِ خیام و خامه بهزاد می شوم 

 چون بوی گل، که گاهِ شگفتن شود پدید 

 من از میانِ شعرِ خود ایجاد می شوم 

 فانی به پای هیچ کسی خم نشد سرت 

 آخر من از غروزِ تو بر باد می شوم
************* 

 هبت الله ربات باهوش مصنوعی
بحث ما در این جستار این نیست که بگوییم طالبدان کدی 
بودند و برای چه و چرا وباکدام اهداف روی صحنه آمدندد؟ بدل 
توجه اصلی ما در این بخش تلاش برای روشن سازی ابعاد تاریدک 
یک دیکتاتوری خشن، بی رحم و اتوکراتیک است که رهبرسایده 
ی آن، باآنکه معلوم نیست کیست، حکم میراند، دستور مدیددهدد 

 وبرای جامعه سی میلیون افغانستان، خط مش ترسیم میکند. 
هبت الله نام نهاد، ممکن وجود داشته، اما اینکه چدگدونده 
ودرکجازیست میکند، اطلاع دقیقی دردست نیست. هبت الله یدک 
رمزاستخباراتی است وحدس وگمانهای زیادی درخصوصش تاحال 
وجودداشته است. وی با استقراردیکتاتوری سیاه طالباندی، رهدبدر 
بلامنازع گروه طالبان است که به شدت ازشکاف واختلاف سلیدقده 
یی، فکری و عملکردی رنج می برد. وی بده شددت از اسدتدان 
قندهاربرگروه طالبان حکم میراند و دستورات وی حدکدم واجدب 

 دارند. 
هبت الله خیالی توانسته برای اولین باردرتاریخ افغدانسدتدان 
اماشس از ملاعمر دیکتاتوری سایه را ایجادکرده و با استقرار نظدام 
شولیسی، اختناق گر و به شدت سرکوب گر، سی میلیون انسان را 
درسایه ترس وخوف ازگرسنگی، بی عزتی، هتک حرمت، مدرگ 
و شکنجه نگهدارد. هبت الله این کودخیالی، چهره ندارد، صداهای 
منسوب به وی منتشر میشوند که صحت و سقم آن دشدوار اسدت 
تعیین شود، رویت سیمای وی نا ممکن و دیدار دیگران باوی مجاز 

  نیست.
این مرد با ایجاد دیکتاتوری توام باهوش مصنوعی درشدی 
چیست؟ چرا به سان دیگر رهبران، کسی نتوانسته ویدرا بدبدیدندد، 

مصاحبه کند، تصویری از وی داشته باشد و نظر وی را بدداندد.     
حتی در هنگام انجام مناسک مذهبی مانند نمداز هدای جدمدعده و 
عیدین، هبت الله خیالی به واسفه بلندگوها ظاهر می شود وکسدی 

 ویرا نمی بیند. 
به نظرمیرسدکه این هبت الله خیالی، رهبربی چهره است و 
درقالب هوش مصنوعی، کارسیاسی میکند. درحالیکده ازرهدبدران 
نقابدار، درتاریخ بشری نمونه های زیادی وجودداشته، امانقاب بدی 
رهبر و رهبری که مجهز به اجزای یک هوش مصنوعی است برای 
اولین باراست که در افغانستان، تجربه می شود. افغانستان توانسدتده 

 در این عرصه، جلوتر از دیگران، عمل کند! /
 

 اسباب شکست جنگ بیست سالۀ امریکا
درجای دگر)سیگار  توضیح کرده که دربع  مناطق به مدندظدور 
ترمیم بع  مکاتب ابتدایی که ازگل وخشت خام سداخدتده شدده 
بودندازافزار وجرثقیل های نول شیکراستدفداده مدیدشددکده وزن 

گذشته ازآن  ۰واندازۀ آنهابرای تعمیرات خورد وخام مناسب نبود
مکاتب دهاتی رابه سوی  مکاتب امریکابا دروازه های فدراخ کده 
فراخور افرادنیازمند به چوکیهای ارابه دار بودمی ساختندد و آن 
هم درجاهای سنگلاخ وناهموارکه استفاده ازآنگونه وسایل حدمدل 

 ۰ونقل شاگردان معلول را اجازه نمی داد
بدلدیدون  ۲/۴درجای دگرگدفدتده شدده کده ازجدمدلد 

دالرتخصیصیه برای اعمارتعمیرات، سرل، شل و شلچک، وخدریدد 
بدلدیدون ۲/1% آن کده۲2وسایل حمل ونقل زمینی وهوایی ونیره 

دالرشود بالای چیزهایی بمصرف رسیدکه قفعاً درخدوراسدتدفداده 
این گزارشات میرساند که اهل ۰نبوده ومترول شده و ازبین رفتند

فن وتخصص و تجربه و منفق و امانت داری در بدیدن شدرسدوندل 
 ۰مؤظف به امور بازسازی کمتر وجود داشت

د اکثرشروژه هایی راکه امریکاییان به شداید  اکدمدال 1۲
دولت افغانستان برای اسدتدفداده  ۰میرساندند به افغانها می سپردند

ازآنهافاقدبودجه، فهم وتوانایی کافی بودوبنابران کارمندان افغانی 
همواره توقع داشتندکه امریکاییان برای همیش باقی بمانندد وندم 
خورشی کنند ومراقب همه چیزباشندکه این کار بدرای امدریدکدا 

 ۰نیرمحتمل به نظر می رسید
د به نسبت بی کفایتی اراکین دولت افغانستان امریدکدا 1۴

مجبور بود تقریباً کاملاً بالای ان جی اوها اتکاءکند وازحکدومدت 
 1۰12و 1۰۰1بدیدن سدالدهدای ۰افغانستان تاحدی تجندب ورزد

تنهادوازده فیصد شروژه های بازسازی به حکومت افغانستان راجدع 
 ۰شده بود وبس

فیصد آنهابوسیله مؤسسات نیردولتی خارجی  ۲۲متباقی 
ازین سبب کارمندان دولتی بلدیت کافی درامدور  ۰تدویرمیگردید

بازسازی حاصل نتوانستند و امریکا نتوانست یدک قدوای بشدری 
ماهربرای افغانستان بجا بگذاردوهم آنچه راکه شرورده بود بشمدول 

 ۰کانترکتورها حین خروج از افغانستان باخود برد
دد شولیس امنیتی اعتبارش را بکلی از دست داده بدود 1۲

زیرا حق و ناحق در راه و رو ازمردم استنفاق می کرد و بهانه می 
اکثر شهروندان که نیازبه حمای  داشتند ۰تراشید ورشوت می ستاند

شولیس را نسبت به مدعی شان ظالم تر تشدخدیدص مدی دادندد و 
ازآنهاطالب کمک و حمایه نمی شدند و نمی خواستندد کده کدم 

بسیاری از مردم ازمراجعده بده مدحداکدم  ۰تولی را بیاد بقال دهند
نرض داد خواهی ابا میورزیدند زیرا معتقد بودند کده شدرداخدت 
رشوت به شولیس سر انجام برای شان ارزانتر تمام می شود نسبت به 

 ۰اینکه به قاضی مراجعه کنند
چون دستگاه دولتی نرق در فساد بود و از بی امدندیدتدی 
چشم شوشی می کرد عوام الناس انگیزه کافی بدرای دفداع ازآن 
رژیم درمقابل طالبان نداشت. امریکاازینهمه نارساییهاانماض کدرد 
وتوجهش رابالای برسراقتدار نگهداشتن حدکدومدت افدغدانسدتدان 

قرار ادعای سیگار امریکدا آرزو داشدت ۰معفوف ومتمرکز نمود
بدعدد ۰بهرقیمتی که میشد حکومت اشرف ننی را حدفدظ کدندد

ازموافقتنامه دوحه اشرف عنی که قدرتش را درمدخداطدره دیدد 
هرطرف بی تأمل دست و شا میزد حتی قرار بع  گدزارشدات بدا 
روسها بتماس شدوکمک خواست که آنهم نه تنهانتیدجد  درقدبدال 

 ۰نداشت بلکه امریکا را بیشتر منزجر ساخت
د شیوع جنحه وجرایم ازقبیل کدیدسده بدری، دزدی،  1۱

چپاول، کم تولی، اختفاف، خلاف ورزی تدرافدیدکدی، تدخدفدی 
ازقوانین خانه سازی،تراکم زباله و خاکروب کثافات بدرسدرکدهدای 
عامه ومعابر وآبروهای عمومی، تأسیس دکاکین نیرمندظدم بدالای 
سرکهای عامه، ونضب زمینهای دولتی وخانه های مدردم تدوسدط 
زورمندان، مسدودکردن راه های عام بدروی عدابدریدن، رشدوت 
ستانیهای بیحد و حصرتوسط کارمندان دولت، وندیدره وندیدره، 
شهروندان را از وطن شان دلسرد وبه اراکین دولتی بدبین سداخدتده 
بودکه به امریکاییان فرصت نداد تا درکمپاین شان نرض بددسدت 

 ۰آوردن دلهای مردم که یکی ازاهداف شان بودمؤفق گردند


